


قسمت دوم: دانشکده هنرهای زیبا خانوم!
ــات و مســائل پیرامــون حجــاب اجبــاری در جامعــه شــنیده‌ایم. امــا ایــن مســائل  ــاره جریان همــه مــا درب
در داخــل دانشــگاه تنهــا بــه حجــاب محــدود نمی‌شــود. آزادی در ارتباطــات بــا جنــس مخالــف، آزادی در 
نحــوه نشســتن در کلاس‌هــا و برنامه‌هــا ، وضعیــت عبــور و مــرور دانشــجویان بــه خصــوص خوابگاهی‌هــا 
ــح روز  ــم نظــران خــود، صب ــی از ه ــه نمایندگ ــه ب ــر دانشــجویی اســت ک ــه خواســته‌های 100 نف از جمل

دوشــنبه 23 اردیبهشــت مقابــل پردیــس هنرهــای زیبــای دانشــگاه تهــران تجمــع نمودنــد. 

قسمت سوم: سر گیجه!
ــی،  ــا بدحجاب ــال‌های گذشــته در حــوزه برخــورد ب ــه در س ــی ک ــا و بخــش نامه‌های ــن نامه‌ه ــن، آیی قوانی
ارتباطــات جنــس مخالــف و ... مصــوب و ابــاغ شده‌اســت همــه و همــه نشــان از بلاتکلیفــی و درماندگــی 
سیاســتگذاران حــوزه فرهنگــی دانشــگاه دارد؛ چــرا کــه در مبانــی فقهــی، قانونــی، علمــی و اخلاقــی مواجــه 
ــا ایــن مســائل اختــاف نظرهــا فــراوان اســت. لــذا بــه طــور واضحــی می‌تــوان یــک عــدم هماهنگــی و  ب

اســتیصال را در مواجهــه بــا ایــن مســائل مشــاهده نمــود.
ــر گفتــه شــاهدان عینــی در قضیــه دانشــگاه تهــران، پــس از  ــه طــور مثــال در حالــی کــه ازســویی بناب ب
نامه‌هایــی کــه پیشــتر بــه آن اشــاره کردیــم، گشــت‌هایی بــرای تذکــر بــه دانشــجویان مــورد نظــر ایجــاد 
گردیــد کــه بنابــر گفتــه معاونــت فرهنگــی دانشــگاه تهــران ایــن گشــت‌ها بــه هیــچ وجــه »گشــت ارشــاد« 

نبوده‌اســت. 
ــی  ــای انضباط ــن نامه‌ه ــاه آیی ــت م ــی اردیبهش ــه ابتدای ــوم در هفت ــز وزارت عل ــر نی ــه‌ای بزرگت در نمون
دانشــجویان را اصــاح و قوانیــن مربــوط بــه رصــد و برخــورد بــا تخلفــات دانشــجویان در فضــای مجــازی را 
بــه تصویــب رســاند، در حاليك‌ــه طبــق قوانيــن خــود ايــن وزارتخانــه، دانشــگاه نبايــد بــه مســائل بيــرون 
ــا تغييــر ايــن آييــن نامــه ابتــدا قوانيــن  از محيــط آموزشــي دانشــجو ورود كنــد. در واقــع وزارت علــوم ب

ــم شــخصي دانشــجويان ورود نموده‌اســت. ــه حري خــودش را نقــض كــرده، ســپس ب

قسمت چهارم: آکادمی تعارض 
ــداد  ــه قلم ــر در جامع ــاد تغیی ــرای ایج ــکان ب ــن م ــواره اولی ــه دانشــگاه هم ــب آن اســت ک ــت مطل واقعی
ــه یعنــی دانشــگاهیان،  ــد جامع ــه اصطــاح خردمن ــه راســتی هــم هنگامــی کــه قشــر ب می‌شده‌اســت . ب
ــف و ... را نداشــته‌اند  ــس مخال ــاط جن ــر حجــاب، ارتب ــرای مســائلی نظی ــع ب ــی جام ــن راه حل ــوان یافت ت

ــی آن داشــت . ــرای حــل منطق ــاری ب ــه انتظ ــار جامع ــر اقش ــوان از دیگ نمی‌ت
حادثــه دانشــگاه تهــران تنهــا نمونــه‌ای از بــروز اخــاف نظــر در خصــوص ایــن مســائل بــود کــه شــاید هــر 
ــادن اســت و  ــاق افت ــردی و کوچــک در حــال اتف ــای ف ــه صورت‌ه ــف کشــور ب روز در دانشــگاه‌های مختل

نکاتــی را بایــد در خصــوص آن بیــان نمــود:
در ایــن مســئله، از طرفــی بایــد حــرف و اســتدلال جمعیــت دانشــجویانی کــه نظــر متفاوتــی در خصــوص 
ایــن ضوابــط و قوانیــن دارنــد را شــنید و دانشــجویان و اســاتید بــه اصطــاح مذهبی‌تــر بــه جــای درخواســت 
از مســئولین بــرای برخــورد بــا ایــن مســئله، خــود فضــا را بــرای گفتگــو، تعامــل ســازنده و رســیدن بــه راه 

حــل موثــر فراهــم نماینــد.
قشــر دیگــر دانشــجویان نیــز بایــد درک نماینــد کــه فضــای دانشــگاه ویژگی‌هــای خــاص خــود را دارد، لــذا 
نمی‌تــوان بــا هــر شــرایط ظاهــری یــا بــا هــر نــوع تعاملــی در آن وارد شــد و عمــل نمــود. اینجــا اصــا بحــث 
ــی و شــئونات فضــای آکادمیــک مطــرح  چارچوب‌هــای فقهــی منظــور نیســت، بلکــه بحــث مســائل عرف
ــود،  ــل آن صــورت گرفته‌ب ــا کــه تجمــع در مقاب ــال در همیــن پردیــس هنرهــای زیب ــه طــور مث اســت. ب
ــچ  ــاری هی ــا رفت ــری ی ــر ظاه ــه از نظ ــود ک ــاهده نم ــاوت مش ــس متف ــجویانی را از دو جن ــوان دانش می‌ت

تناســبی بــا فضــای دانشــگاهی ندارنــد.
و امــا در خصــوص سیاســتگذاران و مســئولان حــوزه مربــوط بایــد گفــت، اولیــن و ضروری‌تریــن اقــدام ایــن 
اســت کــه بــرای رســیدن بــه فهــم درســتی از شــرایط کنونــی و همچنیــن ویژگــی هــای دانشــجویان نســل 
جدیــد تــاش نمایــد، چــرا کــه تصمیم‌گیــری و سیاســتگذاری بــر اســاس تجربیــات دهــه 70 یــا 80 تنهــا 

ــه آن دانشــگاه تهــران. ــر می‌کنــد، نمون کار را خراب‌ت
در نســخه‌های بعــدی همیــن نشــریه بــه صــورت مفصــل در خصــوص راهبردهــای جدی‌تــر ایــن بحــران 

ســخن خواهیــم گفــت.

قسمت اول: باید جلوشو بگیریم!
نظرشــان ایــن اســت کــه وضعیــت فرهنگــی دانشــگاه تهــران در چنــد ســال گذشــته بــه ســمت بســیار نامطلوبی 
پیــش رفته‌اســت. بــرای نمونــه بــه پــروژه ســاخت ســینمای داخلــی بــرای پردیــس دانشــگاه و مجــوز تاســیس 
کافه‌هــای متعــدد در درهــای ورودی دانشــگاه اشــاره می‌کننــد و می‌گوینــد نتیجــه ایــن اقدامــات ســیر نزولــی 
ــن 118 اســتاد دانشــگاه  ــن شــرعی می‌باشــد.  قبــل از ای ــه موازی وضعیــت پوشــش و پایبنــدی دانشــجویان ب
در مهــر ســال 97، در نامــه‌ای بــه رییــس دانشــگاه، نگرانــی خــود را نســبت بــه وضعیــت فرهنگــی و پوشــش 
ــا در  ــه 1814رســید ت ــار تعــداد امضاهــای دانشــجویان و اســاتید ب ــن ب ــا ای ــد؛ ام ــراز نموده‌‌بودن دانشــجویان اب

نامــه‌ای دیگــر خواســتار برخــورد جدی‌تــر بــا دانشــجویان خاطــی شــوند

پیش‌نوشــت: اگــر بــه نظــر شــما وضعیــت امــروز مطلــوب یــا رو بــه‌ بهبــود اســت و آینــده درخشــانی در انتظــار 
ماســت، شــما مخاطــب ایــن یادداشــت نیســتید!

1. اگــر تجربــه‌ای مشــابه مــن از مهمانی‌هــای عیــد دیدنــی داشــته باشــید قاعدتــاً پــس از پایــان تعطیــات می‌توانیــد یــک کتــاب 
ــواع مختلفــی از مطالــب سیاســی و اجتماعــی اســت! بخــش عمــده‌ای از مطالــب ایــن کتــاب را ســرخط  بنویســید کــه شــامل ان
خبرهــای روز می‌گیــرد کــه همــه از منابــع معتبــر نقــل می‌شــود؛ همچــون تلگــرام! و بخــش دیگــر را تحلیل‌هــای بدیــع، علمــی! 
ــی از ســیاره  ــرای مثــال مــوردی داشــتیم کــه ابتــدا خبــر از مســافرت موجودات سراســر حقیقــت و گاه خارق‌العــاده آن خبرهــا. ب
ــن  ــه ای ــر از برنام ــه خب ــی پیش‌گویان ــی داد و ســپس در تحلیل ــن و مشــاهده آن موجــودات توســط شــاهدان عین ــه زمی ــر ب دیگ
موجــودات بــرای ســعادت بشــر و جنگ‌هــای احتمالــی آینــده مــی‌داد. )همــه ایــن مطالــب در فضایــی کامــاً جــدی بیــان می‌شــد 
و هیــچ شــوخی‌ای در کار نبــود. منبــع مطالــب هــم موجــود بــود!(. شــاید در ایــن کتــاب بتــوان یــک درون‌مایــه محــوری را انتخــاب 
کــرد. درون‌مایــه‌ای کــه در اکثــر اخبــار و تحلیل‌هــا مشــترک اســت. ایــن درون‌مایــه را می‌تــوان در ســه عبــارت »مــا بدبختیــم«، 

»اینــا مــا رو بیچــاره کــردن« و »درســت بشــو نیســت ایــن مملکــت« خلاصــه کــرد.
ــد و  ــل کوبیده‌ان ــن طب ــر ای ــه ب ــخ ک ــد در تاری ــم نبوده‌ان ــت. ک ــابقه نیس ــدان کم‌س ــان چن ــن ایرانی ــود در بی ــی خ 2. بدبخت‌بین
صدایــش را بلندتــر کرده‌انــد. البتــه در زمانــه‌ای ایــن بدبخت‌بینــی منحصــر بــه قشــری خــاص در جامعــه بــوده‌ درحالی‌کــه امــروز 
ــام آن را  ــه می‌شــود ن ــم ک ــا جنبشــی مواجهی ــی ب ــل شده‌اســت! در فضــای عموم ــی تبدی ــه نگرشــی عموم ــه نظــر می‌رســد ب ب
»جنبــش همگانــی خودزنــی ملــی« نامیــد. ایــن جنبــش بــا پرتــاب بی‌وقفــه اخبــار یــا تحلیل‌هــای درســت یــا نادرســت نتیجــه‌ای 
ثابــت می‌گیــرد. مســئله مهم‌تــر اینجاســت کــه ایــن جنبــش را دولــت، رســانه یــا هــر نهــاد خارجــی دیگــری راهبــری نمی‌کنــد؛ 
ــن جنبــش موجــب شده‌اســت کــه  ــت ای ــادی جامعــه هســتند. تقوی ــراد ع ــده جنبــش خــود اف بلکــه عامــل اساســی حرکت‌دهن
نوعــی اعتیــاد در همــگان ایجــاد شــود کــه در هــر خبــری یــا تحلیلــی بــه دنبــال نقطــه‌ای بــرای خودزنــی ملــی می‌گردنــد و اگــر 
نباشــد می‌ســازند! هجــوم ایــن جنبــش می‌توانــد آســیب‌های اساســی بــه روان جمعــی مــا بزنــد تــا جایــی کــه دیگــر نــه امیــدی 
بــه امــروز داشــته باشــیم و نــه فــردا و نــه راه فــراری در برابــر خــود ببینیــم! امــا آیــا منظــور ایــن اســت کــه وضعیــت امــروز خــوب 

اســت و مشــکلی نداریــم؟!
ــاه  ــاب شده‌اســت و رف ــد اســت! شــرایط اقتصــادی اســف‌بار اســت و ثبــات نای ــه ب ــگاه واقع‌بینان ــا ن 3. وضعیــت خــوب نیســت و ب
ــم به‌ســختی انجــام  ــه ه ــام اولی ــن اق ــه تأمی ــرای بخــش مهمــی از جامع ــه شــدیداً در خطــر اســت. ب ــت جامع اقتصــادیِ اکثری
می‌شــود. وضعیــت سیاســی هــم حــال و روز بهتــری نــدارد. عقــل نایــاب شــده و بدیهیــات عقلــی سیاســتمداری و سیاســتگذاری 
ــدان  ــدان‌داری کوتاه‌ق ــت اســت و می ــه جدی ــه می‌شــود. دعواهــای سیاســی تهــی از هــر گون ــده گرفت توســط سیاســتمداران نادی
میــدان سیاســت ایــران را از ســویی مضحــک و از ســویی دیگــر ترســناک کرده‌اســت! وضعیــت اجتماعــی هــم کــه گفتــن نــدارد! 
ــن  ــا در ای ــول! ام ــا قب ــه این‌ه ــت. هم ــه فزونی‌س ــم رو ب ــی ه ــیب‌های اجتماع ــیده و آس ــود رس ــای خ ــد اع ــه ح ــادی ب بی‌اعتم

میــان مــا چــه کنیــم؟!
ــن  ــه ای ــم ب ــدون اراده خــود ه ــم و ب ــا آمده‌ای ــن دنی ــه ای ــدون اراده خــود ب ــا انســانیم، ب ــم. م ــت را بپذیری ــک واقعی ــد ی 4. بیایی
زندگــی ادامــه می‌دهیــم و چنــدان اراده‌ای هــم در تــرک ایــن دنیــا نداریــم! واقعیــت آن اســت کــه مــا مجبــور بــه زنــده ماندنیــم؛ 
مــا مجبــور بــه زندگــی کــردن‌ هســتیم! اگــر از جملــه کســانی باشــیم کــه دل در گــرو ایــن خــاک و چیــزی بــه نــام وطــن داریــم 
ــگاه مجبوریــم کــه در همین‌جــا و  ــا کســانی کــه غــل ‌و زنجیرهــای مالــی و مــادی مــا را در ایــن خــاک نگــه داشته‌اســت، آن و ی
همیــن زمــان زندگــی کنیــم. اگــر هــم کــه از حاشیه‌نشــینان میــدان سیاســت باشــیم کــه در مواقــع لازم دســت‌وپایی می‌زنیــم، 
آنــگاه دســتمان بــه آن بالاهــا هــم نمی‌رســد کــه اصلاحــی را شــکل دهیــم؛ البتــه آنچــه از ایــن ســالیان سیاســت‌ورزی در ایــن 
مرزوبــوم تجربــه شــده ایــن اســت کــه شــاید تــا اطــاع ثانــوی چنــدان امیــدی هــم بــه سیاســت و قــدرت نمی‌تــوان داشــت! در 
ــروز خــود  ــم و هــر روز بیشــتر از دی ــرار بگیری ــار ناامیدکننــده ق ــاران اخب ــان در تیــررس بمب ــا می‌توانیــم همچن ــن وضعیــت م ای
ــه میــدان ببینیــم. در مقابــل می‌توانیــم زندگــی کنیــم! دســت از پیــدا کــردن نقــش ســاختارهای  را مســتأصل و حیــران در میان
دســت‌نایافتنی در وضعیــت بکشــیم و اگــر اصلاح‌گریــم؛ اصــاح را از خــود و جامعــه و خیابــان دور و اطــراف شــروع کنیــم. نقطــه 
امیــد امــروز جامعــه ایــران دقیقــاً جایــی اســت کــه رد پــای دولــت و قــدرت و ســلطه کــم رنگ‌تــر اســت. نقطــه امیــد در جمع‌هــای 
ــه اســتیصال و خودزنــی را  ــر نیــروی پرقــدرت ســوق‌دهنده ب چنــد نفــره‌ای اســت کــه از روزمرگــی می‌گوییــم و مقاومــت در براب
ــی را در  ــد و راه رهای ــای تاریخــی خــود را بازســازی می‌کن ــا انباشــتی از تجربه‌ه ــه‌ای ب ــه جامع ــی اســت ک ــم! جای ــاد می‌زنی فری
ــر  ــد در آخ ــه می‌توان ــات اســت ک ــن تعام ــر شــدن ای ــل و انســانی‌تر شــدن و پویات ــاط و تعام ــد. ارتب ــاط می‌یاب ــو و ارتب گفت‌وگ
راهــی بــه رهایــی بــاز کنــد. ایــن پیشــنهاد قطعــاً پاســخی اســت انفعالــی بــه وضعیــت موجــود! البتــه انفعالــی نــه در برابــر کلیّــت 
وضعیــت بلکــه انفعالــی در برابــر قــدرتِ سیاســیِ غیرقابل‌دســترس. شــاید ایــن انفعــال موجــب پویایــی و امیــد تؤمانــی بــه خیابــان 

و جامعــه و خودمــان باشــد تــا شــاید هرکــس مرکــز جهــان خــودش قــرار گیــرد و جهــان خــود و اطرافیانــش را بســازد.
باید بپذیریم که گاهی زنده‌بودن و زندگی‌کردن خود مقاومت است و مبارزه‌ای جان‌فرسا! و شاید حق با سایه باشد: 

چه فکر می‌کنی؟

چه فکر می‌کنی؟
آبگینــه‌ی  چــو  جهــان 

ســت شکســته‌ای 
کــه ســرو راســت هــم در او 

ــدت ــته می‌نمای شکس
در  کــوه  نشســته  چنــان 
ایــن  دره‌هــای  کمیــن 

تنــگ غــروب 
که راه بسته می‌نمایدت.

زمان بی‌کرانه را
ــا  ــا شــمار گام عمــر م ــو ب ت

ــنج مس
بــه پــای او دمــی اســت 
ایــن درنــگ درد و رنــج

به سان رود
کــه در نشــیب دره ســر بــه 

ــد ــنگ می‌زن س
رونده باش

ز  معجــزی  هیــچ  امیــد 
نیســت  مــرده 

زنده باش...



مسـئله نه شـادی کودکان با آهنگ سـخیف و فاقد حداقل بار معنایی لازم اسـت و 
نـه پخش دسـته جمعـی آن در مدارس که یک شـبه صـدای همه اهـل ربط و بی 
ربـط را دربیـاورد کـه هیهـات!! چه بر سـر مـدارس و دانش‌آمـوزان ما آمده‌اسـت؟! 
حتـی در ایـن چند لحظه‌ای هم که چشـم متصدیان امر، از خواب بیدار شده‌اسـت، 

باز هم مسـئله اصلی پنهان مانده‌اسـت....
مسـئله درسـت همان جایی اسـت که می‌گوییم عمـل برتر از نظریه اسـت؛ همان 
جایی که می‌اندیشـیم انجام امور بهتر از سـاعت‌ها نشسـتن و اندیشـه‌ورزی و بحث 
پیرامون مسـائلی اسـت کـه در ظاهر، نتیجه عملی زودگذری نمی‌دهـد. در صورتی 
کـه اغلـب ما فرامـوش کرده‌ایم که پشـت هر عملـی، رویکردهای نظـری، خوابیده 
‌اسـت و بدا به حال عملی که هیچ رویکردی پشـت آن نباشـد و یا اگر هم هسـت، 
بـه صـورت ناقـص، گزینشـی و سـطحی باشـد. حال این‌کـه ایـن فقـدان در نظام 
تربیـت مربـی وجـود دارد یا نظـام تربیت دانش‌آمـوز، خود مجالـی دیگر می‌طلبد. 
امـا آن‌چـه در این‌جـا حائـز اهمیت اسـت این اسـت که تـا زمانی که نظـام تربیتی 
و آموزشـی، بـه طـور دقیق و مشـخص، تکلیـف خود را بـا مبانی تربیتـی کودکان 
مشـخص نکند، اوضاع همان گونه خواهد شـد که اکنون شـاهدش هستیم و بعدها 

نیـز نتایج کلان‌تـر آن را نیز خواهیـم دید.....
فقـدان بنیان‌هـای نظـری دقیـق و کامـل، درسـت همان جایـی خودش را نشـان 
می‌دهـد کـه می‌بینیـم متصدیـان امـر آمـوزش و تربیـت، از جامعه فاصلـه گرفته 
و از دیـدن حقایقـی کـه هـر روز در جامعـه مـا در سـکوت کامل رسـانه‌ای در حال 
جریـان اسـت سـر بـاز می‌زننـد و تنهـا زمانـی به فکـر می‌افتنـد که دیگـر صدای 

دانش‌آموزانشـان از کالیفرنیـای آمریـکا شـنیده می‌شـود )!(
از سـویی دیگـر، ادامـه ناکارآمدی‌هـای آمـوزش و پـرورش، بـدان جـا می‌رسـد که 

برخـی مـدارس و مهدهـای کـودک غیـر دولتـی، خـود دسـت بـه کار 
شـده و با انتخـاب گزینش‌های ناقـص از رویکردهای 

تربیتی در تبلیغات خود، سـعی در ربودن گوی سـبقت از دیگر رقیبان و جذب 
خانواده‌های به سـتوه آمده از نظام رسـمی آموزش و پرورش دارند. رویکردهایی 
که شـاید در ظاهر نوین و زیبا به نظر برسـند، اما در باطن امر، چیزی نیسـتند 
جز برداشـت‌های سـطحی و تقلیدی از نظریاتی که نه مناسـب کشور و فرهنگ 
ما هسـتند و نه به طور کامل و کارشناسـی شـده گزینش می‌شـوند )نظیر این 
امـر را می‌تـوان در تبلیغاتی مشـاهده نمود که با وجد و نشـاطی وصف ناشـدنی 
و بـا افتخـاری تمـام، خـود را »کـودک محور« معرفـی می‌کنند(؛ هـر چند گاه، 
بـه ایـن مـدارس هـم می‌تـوان حـق داد. چـرا کـه اگـر ایـن تقلیدهـا را حـذف 
کنیـم، خودمان رویکردهای آن‌چنان دقیق و توافق شـده‌ای نداریم که بخواهیم 
جایگزیـن آن‌هـا کنیـم. به عبارتی یـا در تولید نظریات ضعیف هسـتیم و یا اگر 
نظریـه‌ای هـم تولیـد کنیـم، بـه دلایـل مختلـف، در اجـرای آن‌ها به بن‌بسـت 
می‌رسـیم. لذا لازم اسـت مسـئولین، کمی از برج عاج خوش‌بینی پایین بیایند، 
برنامه‌هـای درسـی1 خـود را با توجه به نیـاز جامعه تدوین کننـد و با به خدمت 
گرفتن سـایر علوم ) از قبیل جامعه‌شناسـی، الهیـات، روان‌شناسـی و...( به تمام 
وجـوه تربیتـی‌ای کـه لازم اسـت مدارس بـه آن‌هـا بپردازند، توجه کننـد. البته 
از انصـاف دور اسـت کـه تنها، آمـوزش و پـرورش را مقصر این امر بدانیم. شـاید 
بهتـر اسـت عاملیت این امـر را در چرخـه‌ای از آموزش و پـرورش، آموزش عالی 
و سـایر نهادهـای مرتبـط اجتماعی و غیر اجتماعی تصور کرد که اشـکال در هر 
کـدام، باعـث اختلال در کار دیگری می‌شـود و یک چرخه از اشـتباهات را برای 

نسـل بعدی رقـم می‌زند.

1- شـاخه‌ای از علـوم تربیتـی که اشـاره دارد به تمـام ابعاد مرتبط بـا آموزش و 
فعالیت‌های آموزشـی، اعم از نظریـه، تدوین، اجرا، سیاسـت‌گذاری، برنامه‌ریزی، 

ارزشیابی و ...

از جلووووو نظااام....  
خبــــــــــــــرر داار .... 

ـــر  ـــوز »ر« س ـــیده و هن ـــت نرس ـــدر کفای ـــه ق ـــم ب ـــردار  ناظ ـــف خب ـــیدگی ال ـــوز کش هن
جـــای ننشســـته، صدایمـــان بـــا همـــه تـــوان بلنـــد می‌شـــد کـــه » ا... اکبـــر... « و 
ـــرار  ـــدر اص ـــرا اینق ـــد چ ـــادم نمی‌آی ـــه ی ـــعارهایی ک ـــا ش ـــرد ب ـــدا می‌ک ـــه پی ...  و ادام
داشـــتیم همـــه بلنـــد و یک‌صـــدا بخوانیمشـــان. نمی‌دانـــم از ســـر شـــور و اشـــتیاق 
ـــاد  ـــه را فری ـــگاه مدرس ـــعارهای صبح ـــدرت ش ـــا ق ـــان ب ـــه آنچن ـــود ک ـــی ب دوران کودک
ـــد،  ـــه نش ـــد: »ن ـــو بگوی ـــم در بلندگ ـــای ناظ ـــاز آق ـــد ب ـــه نکن ـــرس اینک ـــا از ت ـــم ی می‌زدی
ـــررر دااار ....« و  ـــو نظـــااام ...خب ـــود ... از اول ... از جل ـــد نب ـــی بلن ـــدازه کاف ـــه ان ـــان ب صدایت
ـــی  ـــم را راض ـــاب ناظ ـــان جن ـــی فریادهایم ـــدا و هماهنگ ـــدی ص ـــه بلن ـــی ک ـــا زمان ـــا ت م
کنـــد، ناگزیـــر بـــه فریـــاد زدن صبحگاهـــی بودیـــم. ولـــی هرچـــه کـــه بـــود یـــادم 
ـــتیم.  ـــتی نداش ـــم درس ـــم فه ـــادش می‌زدی ـــه فری ـــی آنچ ـــه معن ـــبت ب ـــه نس ـــت ک هس

می‌شـــنیدیم و ناگزیـــر و بـــی حـــق انتخـــاب، طوطـــی وار تکـــرار می‌کردیـــم! 
اگـــر منصـــف باشـــیم نمی‌شـــود منکـــر نیـــت خیـــر ناظـــم صبحـــگاه مدرســـه‌مان 
ـــل  ـــا قب ـــرحال آوردن آن‌ه ـــوزان و س ـــواب دانش‌آم ـــدن خ ـــرای پری ـــاش او ب ـــد و ت ش
ـــر  ـــرد و از ه ـــش را می‌ک ـــه تلاش ـــره او  هم ـــت. بالاخ ـــده گرف ـــه کلاس  را نادی از ورود ب
ابـــزاری کـــه داشـــت اســـتفاده می‌کـــرد. ناظم‌هـــای آن زمـــان کـــه نمی‌دانســـتند 
ــوز  ــان هنـ ــرحال آورد. آن زمـ ــا را سـ ــم بچه‌هـ ــر هـ ــای دیگـ ــه روش‌هـ ــود بـ می‌شـ
ساســـی مانکن‌هـــا پـــا بـــه عرصـــه عمومـــی نگذاشـــته‌بودند یـــا اگـــر گذاشـــته‌بودند 
ـــد  ـــی خوانده‌بودن ـــن چیزهای ـــم چنی ـــر ه ـــا اگ ـــد و ی ـــن« را نخوانده‌بودن ـــرک »جنتلم ت
ـــن  ـــد از همی ـــط می‌ش ـــان فق ـــتند. آن زم ـــا را نداش ـــه م ـــو مدرس ـــش از بلندگ ـــازه پخ اج
ـــم  ـــم نمی‌فهمیدی ـــش را ه ـــی دقیق ـــی معن ـــه حت ـــی ک ـــعارهای انقلاب ـــر« و ش »ا... اکب

ـــرد. ـــتفاده ک ـــاط اس ـــور و نش ـــاد ش ـــرای ایج ب
امـــا داســـتان بـــرای دانش‌‌آمـــوزان جدیـــد شـــکل دیگـــری اســـت؛ امـــروز ناظـــم 
مدرســـه اگـــر خیلـــی کـــول و باحـــال باشـــد می‌توانـــد آهنـــگ جنتلمـــن جنـــاب 
ـــد  ـــردن چن ـــنی ک ـــا چاش ـــد و ب ـــش کن ـــوزان پخ ـــش آم ـــرای دان ـــن را ب ـــی مانک ساس
ـــال  ـــر ح ـــوزان را س ـــح دانش‌آم ـــر صب ـــم س ـــوزون!( ه ـــبه م ـــی )ش ـــبه ورزش ـــت ش حرک
ـــکر و  ـــل تش ـــردی مث ـــن ف ـــط بی ـــوزه رواب ـــد در ح ـــب مفی ـــیار مطال ـــم بس ـــاورد و ه بی
ــد )!(  ــوزش دهنـ ــا آمـ ــه آن‌هـ ــر1  را بـ ــای پارتنـ ــا و پیگیری‌هـ ــی از تماس‌هـ قدردانـ
انـــگار ریتـــم شـــش و هشـــت آهنـــگ از آنچـــه جنـــاب مانکـــن می‌گوینـــد مهم‌تـــر 
ـــای  ـــف فض ـــالان و توصی ـــی بزرگس ـــط عاطف ـــودک از رواب ـــنیدن ک ـــگار ش ـــت.  و ان اس
ـــتی  ـــد و دس ـــی باش ـــه آهنگ ـــن ک ـــا همی ـــت. گوی ـــی اس ـــری طبیع ـــبانه ام ـــای ش پارتی‌ه
ـــودکان  ـــه ک ـــرا و آنچ ـــی ماج ـــت، الباق ـــی اس ـــورد کاف ـــکان بخ ـــی ت ـــرود و پای ـــالا ب ب
می‌شـــنوند، ناخـــودآگاه یـــاد می‌گیرنـــد و بـــی آنکـــه درســـت بفهمـــد درونی‌ســـازی 

می‌کننـــد، مهـــم نیســـت! 
ـــعارهای  ـــا و ش ـــی معن ـــای ب ـــا صبحگاه‌ه ـــراه آن ب ـــادی هم ـــگ و ش ـــن آهن ـــر ای ظاه
بی‌اختیـــار گرفتـــه شـــده قدیـــم متفـــاوت اســـت؛ امـــا هـــردو یـــک وجـــه مشـــترک 
ـــعار،  ـــعر و ش ـــس ش ـــت در پ ـــخصی اس ـــلیقه ش ـــکار و س ـــل اف ـــم تحمی ـــد، آن ه دارن

ـــنی کـــودک ...! ـــه درک و نیـــاز س بـــدون توجـــه ب
ــس  ــدارد، پـ ــتی نـ ــم درسـ ــد فهـ ــا می‌گویـ ــنود یـ ــه می‌شـ ــودک از آنچـ ــی کـ وقتـ
ـــر  ـــه ناگزی ـــه ب ـــرایطی ک ـــرار دادن او در ش ـــد و  ق ـــاب کن ـــه آن را انتخ ـــد آگاهان نمی‌توان
ـــی او  ـــق طبیع ـــع ح ـــود،  در واق ـــراه ش ـــنیدن‌ها هم ـــن و ش ـــن گفت ـــا ای ـــر ب ـــه جب و ب
بـــرای انتخـــاب را صلـــب می‌کنـــد و مهـــم نیســـت کـــه آقامـــان جنتلمـــن اســـت و 
ـــنیده  ـــه و ش ـــه گفت ـــی ک ـــی حرف ـــد؛ وقت ـــه دوش باش ـــا ب ـــر و عب ـــه س ـــه ب ـــا عمام ی
ـــدازه  ـــک ان ـــه ی ـــت؛ ب ـــودک نیس ـــدی ک ـــه و رش ـــن و مرحل ـــا س ـــب ب ـــود متناس می‌ش
ـــکل‌گیری  ـــمت ش ـــه س ـــدازد و او را ب ـــره می‌ان ـــه مخاط ـــرد را ب ـــت ف ـــکل‌گیری هوی ش
یـــک هویـــت ضبـــط شـــده ســـوق می‌دهـــد و در نتیجـــه فرصـــت فرصـــت تفکـــر و 

ـــد. ـــی کن ـــلب م ـــرد س ـــده ف ـــاب آزاد را از آین انتخ

1- اشاره دارد به این مصرع که شاعر می گوید ، واسه همه زنگ زدنات مرسی

ــده‌ی  ــن خوانن ــی مانک ــی از ساس ــا آهنگ ــوزان ب ــص دان‌‌آم ــم رق ــار فیل ــر انتش خب
ــا شــعر‌های دم‌دســتی و ســطحی خــود در اوایــل  نوســتالژیک دهــه هفتادی‌هــا کــه ب
ــان  ــار داغ می ــاره از اخب ــه دوب ــی‌ اســت ک ــادی داشــت، مدت ــنوندگان زی ــه 80 ش ده
ــن از  ــا م ــان و متعجــب!... ام ــه ده ــده‌ای انگشــت ب ــانه‌ها شده‌اســت و ع ــردم و رس م

ــداد متعجــب نشــدم. ــن روی ای
علــت این‌کــه مــن متعجــب نشــدم ایــن بــود کــه اتفاقــی عجیبــی نبــود، سال‌هاســت 
ــر و ســبک موســیقایی  کــه در صــدا و ســیمای خودمــان موســیقی‌هایی در همــان ژان
ــادت  ــیقی ع ــاص موس ــبک خ ــن س ــنیدن ای ــه ش ــان ب ــود و گوش‌م ــش می‌ش پخ
کرده‌اســت. اساســاً موســیقی ذائقــه اســت مثــل غــذا، چــه غذاهایــی کــه مــا در دوران 

ــاوت شده‌اســت. ــا متف ــه م کودکــی دوســت نداشــتیم و الان ذائق
ــزی  ــه چی ــری اجتماعــی. ذائق ــه‌ی شــنوایی، ام ــا ذائق ــر اســت؛ ام ــک هن موســیقی، ی
ــط  ــت از محی ــر اس ــه متأث ــد، بلک ــش کنن ــان انتخاب ــان‌ها خودش ــه انس ــت ک نیس
پیرامونــی زندگــی‌ آن‌هــا و آن چیزهایــی کــه بــه عنــوان موســیقی مصــرف نموده‌انــد. 
مــا آنچــه امــروز بــه عنــوان موســیقی، ســینما، کتــاب، نقاشــی و... می‌پســندیم همــه 
ــن  ــی در ای ــره زندگ ــت، و ثم ــکل گرفته‌اس ــان ش ــا و جه ــن م ــی بی ــه تعامل در نتیج

اجتمــاع اســت.
در جامعــه‌ی مــا در حــوزه هنــر موســیقی، مــردم همیشــه از حاکمیــت جلوتــر بوده‌انــد 
و پیشــگام در مصــرف موســیقی‌های نــو، و حاکمیــت بــا ابزارهایــی کــه در دســت دارد، 
ماننــد صداوســیما و وزارت ارشــاد بــه دنبــال پیش‌بــرد نــگاه خــود بــه موســیقی، امــا 
ــا آنجــا  ــه شکســت شده‌اســت ت ــش محکــوم ب ــداوم پروژه‌های ــن حــوزه بطــور م در ای
ــام می‌افتــد. ــا موســیقی‌های روز می‌شــود و از آن طــرف ب ــه همراهــی ب کــه حاضــر ب

ــی از موســیقی وزینــی چــون اســتاد شــجریان، افتخــاری،  در صداوســیمایی کــه زمان
اصفهانــی و امثالهــم، در تولیــدات خــود بهــره می‌بــرد و محدودیت‌هــا و قواعــد 
ــی رســید  ــه جای ــده‌ی موســیقی داشــت ب ــرای پخــش اجــرای زن ســفت و ســختی ب
ــده‌ای  ــرح ش ــازه مط ــده‌ی ت ــر خوانن ــر روی ه ــم را ب ــاختمان جام‌ج ــای س ــه در‌ه ک
ــگاه  ــاً در ن ــه عموم ــف موســیقی ک در فضــای مجــازی ‌می‌گشــاید و ســبک‌های مختل
ــگاه می‌شــود را  ــدان ن ــر ب ــر از هن ــه غی ــه چشــمی ب ــر موســیقی، ب ــل هن ــی اصی اهال

رســمیت بخشیده‌اســت.
ــان از  ــه نش ــده، ک ــوک نش ــازهایی ک ــان و س ــذل و الح ــعار مبت ــا اش ــیقی‌هایی ب موس
ناآشــنایی خواننــدگان و آهنگســازان جدیــد بــا اصــول اساســی هنــر، کــه همــان نظــم و 
نتیجتــاً آرامــش حاصلــه از آن اســت، می‌دهــد و ناآشــنایی مــردم بــا موســیقی اصیــل 
ــز ناشــی تصمیمــات حاکمیتــی اســت، صداوســیما و نهاد‌هــای فرهنگــی  ــی نی و اصول
ــم  ــا ســاختن عرصــه‌ی مه ــا بی‌توجهــی و ره ــرورش ب ــوزش و پ دیگــری همچــون آم
دنیــای هنــر کــه همــان موســیقی اســت و عــدم آمــوزش و بلکــه مســکوت گذاشــتن 
آن در فرایند‌هــای تربیتــی و آموزشــی، ایــن حــوزه را بــه رقیــب واگــذار و خــود از آن 

ــت. ــینی کرده‌اس ــب نش عق
ذائقــه موســیقایی کــه در طــی ســالیان شــکل گرفته‌اســت چیــزی اســت کــه ترانــه‌ی 
»جنتلمــن« ساســی مانکــن در خــود دارد، و ایــن باعــث می‌‌شــود کــه مخاطــب ایــن 
ترانــه، هیــچ گاردی نســبت بــه شــنیدن آن نداشــته و حتــی از آن لــذت ببــرد، چــرا کــه 
ــن  ــود و ای ــا ســلیقه شــنوایی‌اش می‌باشــد و در نتیجــه مقاومتــی نخواهــد ب ــق ب مطاب

ــوب  ــیقی‌های محب ــدر موس ــود و در ص ــنیده ‌می‌ش ــتر ش ــه روز بیش ــرک روز ب ت
ــرد. ــرار می‌گی ق

 نتیجــه این‌کــه در مســائل حــوزه فرهنــگ مراقــب و ظرافــت لازم را بایــد داشــت، 
ــر از  ــه اگ ــزی نیســت ک ــن حــوزه چی ــان ای ــه نتیجــه‌ی تصمیمــات متولی چــرا ک
ــه  آن پشــیمان شــوند امــکان بازگشــت ســریع فراهــم باشــد، و راهکارهایــی گاه ب
درازای عمــر یــک نســل می‌طلبــد؛ و آنچــه مــا امــروز می‌بینیــم حاصــل تصمیــم 
ــم  ــد ه ــاق می‌افت ــده اتف ــه آین ــت و آنچ ــال بوده‌اس ــن ۴۰ س ــتگان در ای گذش
حاصــل تصمیــم امــروز مــا؛ امیــد اســت کــه بــا فراگیــری موســیقی و ارج نهــادن 
ــگاه والای آن  ــه جای ــه ایــن هنــر، آن‌را از ســطحی و مبتــذل شــدن برهانیــم و ب ب
بازگردانیــم، و در ایــن مســیر عــزم و تصمیمــات متصدیــان ایــن حــوزه را می‌طلبــد.



ــا و  ــر دع ــم. دســتی ب ــذر کردی روزهــا گذشــت، جشــن‌ها گرفتیــم، شــیرینی و شــربت ن
نیایــش دراز کردیــم. دعــای فــرج را بــرای آمدنــت خواندیــم. اشــک‌ها ریختیــم در فراقــت 

ای یــار...
مزیــن کردیــم درون و بیــرون دل را. امــا درســت در زمــان آمدنــت، انتظــار مــا هــم چــو 
ــه  ــت هــم ب ــرای آمدن ــن امیــد ب روزهــا، ماه‌هــا، ســال‌های گذشــته ادامــه یافــت و آخری

وقــوع نپیوســت. عصــر جمعــه هــم ســپری شــد و خبــری از آمدنــت نشــد کــه نشــد.
و انتظــار مــا مفهومــی بــه درازای هــزار و چهــار صــد ســال منتظــر ماندنمــان ادامــه یافــت. 

انتظــار چیســت؟ انتظــاری کــه ایــن همــه ســخن از آن بــه میــان می‌آیــد، یعنــی چــه؟
انتظــار در لغــت بــه معنــای درنــگ در امــور نگهبانــی، چشــم بــه راه بــودن و نوعــی امیــد 
داشــتن بــه آینــده اســت. ناگهــان بــا خــود بــه فکــر فــرو رفتــم؛ آقــا شــما امســال هــم 
ــد دوره‌ی آخــر  ــر نمی‌گوین ــده‌ای داشــت؟ اصــا مگ ــن انتظــار چــه فای ــدی، ای ــه نیام ک
الزمــان اســت، اصــا آخــر زمــان کــی فــرا می‌رســد. یــاد مطلبــی افتــادم کــه چنــد وقــت 
پیــش خوانــده بــودم کــه در آن متــن برخــی نشــانه‌های ظهــور، اینطــور گفتــه شــده بــود:

ــی فرجــه الشــریف شــرایط و نشــانه‌هایی دارد کــه  ــام مهــدی عجــل الله تعال »ظهــور ام
ــن دو آن  ــاوت ای ــود. تف ــاد می‌ش ــم آن ی ــور و علای ــای ظه ــوان زمینه‌ه ــه عن ــا ب از آن‌ه
ــا فراهــم  اســت کــه زمینه‌هــا در تحقــق ظهــور، تاثیــر واقعــی دارنــد؛ بــه گونــه‌ای کــه ب
ــور نقشــی  ــوع ظه ــم در وق ــی علای ــد ول ــاق می‌افت ــان اتف ــام زم ــور ام ــا ظه شــدن آن‌ه
ندارنــد؛ بلکــه تنهــا نشــانه‌هایی هســتند کــه بــه وســیله آن می‌تــوان بــه اصــل ظهــور یــا 
نزدیــک شــدن آن پــی بــرد. یکــی از آســیب‌های فکــری در جامعــه منتظــر، خلــط میــان 
دو مقولــه اســت. یعنــی امــت منتظــر دچــار برداشــت غلــط می‌شــوند و بــه جــای فراهــم 

ــم ظهــور می‌باشــند«. ــری علای ــال پیگی ــه دنب کــردن شــرایط و زمینه‌هــای ظهــور، ب
ــی از  ــح جهان ــب و مصل ــام غای ــوان ام ــه عن ــام ب ــه الس ــود علی ــدی موع ــه مه ــاد ب اعتق
ــار منجــی از  ــر، انتظ ــن تفک ــن رو در ای ــیعی اســت.  از همی ــر ش ــم تفک ــای مه ویژگی‌ه
اهمیــت و جایــگاه خاصــی برخــوردار بوده‌اســت. البتــه کــه ایــن انتظــار بیــش از هــر چیــز 
ــزرگ، ســختی و مشــقتی  ــت ب ــن فضیل ــع خــود ماســت و شــاید ســر ای ــه نف دیگــری ب
باشــد کــه در انتظــار واقعــی نهفتــه اســت والا صــرف ادعــای انتظــار کــه مشــکل و دشــوار 
ــه  ــم ک ــم بزنی ــه‌ای رق ــه گون ــرایط را ب ــیم ش ــت بکوش ــر اس ــور بهت ــن منظ ــت. بدی نیس
زمینــه ظهــور، بــرای مهــدی موعــد آماده‌تــر شــود و خودمــان را همچنــان جــز منتظــران 

واقعــی حضــرت نگــه داریــم.
ــه  ــر )علی ــب الام ــرت صاح ــاد شــخصیت حض ــودی و ابع ــت وج ــری عظم ــت دیگ از جه
ــت  ــه از غیب ــالی ک ــزار س ــش از ه ــخ بی ــول تاری ــه در ط ــت ک ــب شده‌اس ــام( موج الس
کبــری ایشــان می‌گــذرد، گروه‌هــای مختلــف بــا توجــه بــه گرایش‌هــای خــاص 
اعتقــادی و اجتماعــی و فرهنگــی کــه داشــته‌اند از منظــر خــود بــه تحلیــل شــخصیت آن 

ــن  ــد و تنهــا درک و تصــور خویــش را از ای حضــرت در جهــان هســتی بپردازن
ــد. ــت می‌پندارن ــا واقعی ــق ب ــوع مطاب موض

ــن  ــمرد، ای ــه ش ــک وظیف ــگان ی ــرای هم ــوان ب ــاید نت ــار را ش ــدار ی ــوق دی ش
وظیفــه عاشــقی اســت، ایــن تکلیــف ســوختگان هجــران اســت. بــر مــا دشــوار 

ــو مــردم را ببینــی امــا دیــده نشــوی. اســت کــه ت
مــولای مــا، ســوز عطــش بــه دراز کشیده‌اســت. آن زمــان فــرا می‌رســد کــه از 
گــوارای وجــودت ســیر شــویم. کــی می‌شــود کــه تــو مــا را ببینــی و مــا نیــز 

تــو را.
ــت را  ــد انتظارآمدن ــم نمی‌خواه ــه دل ــی ک ــدر خوب ــما آنق ــان ش ــی آقاج می‌دان

ــود ... ــر می‌ش ــم، مگ نکشــم و منتظــرت نباش

ــه  ــن چـ ــت؟ ایـ ــان کیسـ ــت؟ انسـ ــی چیسـ آدمـ
ـــن  ـــخ ای ـــام تاری ـــش تم ـــه ادعای ـــت ک ـــودی اس موج
ـــان  ـــن انس ـــاد »م ـــت و فری ـــر کرده‌اس ـــان را پ جه
هســـتم« اش در تـــک تـــک صفحـــات لحظاتـــی 
کـــه بـــر ایـــن طبیعـــت گذشته‌اســـت، شـــنیده 
می‌شـــود و امـــروز دراوج قلـــه ایـــن ادعـــا قـــرار 
ــتر  ــا بیشـ ــر ایـــن ادعـ ــر روز بـ گرفته‌اســـت و هـ
ـــر  ـــوق بش ـــتن، حق ـــرای خویش ـــد. و ب ـــد می‌کن تاکی
تدویـــن کرده‌اســـت و جهـــان را مســـخر خویـــش 
گردانیده‌اســـت و هـــر روز بـــر کـــم، کم‌تـــر 
قناعـــت مـــی‌ورزد و بـــر بیشـــتر تـــاش بیشـــتر 
می‌کنـــد. ایـــن چـــه موجـــودی اســـت کـــه هـــر 
ـــع  ـــره نف ـــت، در دای ـــر هس ـــر اگ ـــر و ش ـــه از خی آنچ
ـــر در  ـــی اگ ـــو گوی ـــود؛ ت ـــنجیده می‌ش ـــرر او س و ض
ـــم  ـــری ه ـــر و ش ـــر خی ـــد، دیگ ـــری نباش ـــی بش جای
معنایـــی پیـــدا نمی‌کنـــد. ایـــن چـــه موجـــودی 
اســـت کـــه هـــر آنچـــه از مهـــر و محبـــت باشـــد 
در او دیـــده می‌شـــود و اگـــر هـــم تمـــام شـــر و 
ـــود. ـــت می‌ش ـــاز در او یاف ـــی، ب ـــم ببین ـــتی را ه پس

ــری و  ــر متفکـ ــوال هـ ــن سـ ــه ایـ ــخ بـ در پاسـ
ــه  ــفی کـ ــب فلسـ ــر مکتـ ــوفی و هـ ــر فیلسـ هـ
ــث  ــته، بحـ ــه توانسـ ــی کـ ــا جایـ ــت تـ بوده‌اسـ
ــات خویـــش و  ــب تجربیـ ــر حسـ ــت و بـ کرده‌اسـ
دیده‌هایـــش، گمانه‌هایـــی را مطـــرح کـــرده و 
ــی  ــاه، رجوعـ ــن کوتـ ــت. در ایـ ــخن گفته‌اسـ سـ
ـــدری  ـــد آن، ق ـــرده و از دی ـــریف ک ـــف ش ـــه مصح ب
ــی  ــوال بررسـ ــن سـ ــخ ایـ ــوان پاسـ ــد تـ ــه حـ بـ

. می‌کنیـــم
ـــان  ـــت انس ـــل خلق ـــرآن مراح ـــال در ق ـــدای متع خ
را عصـــاره‌ای از گل، نطفـــه‌ای در جایگاهـــی اســـتوار، 
و  اســـتخوان‌ها  شـــکل‌گیری  مضغـــه،  علقـــه، 
پوشـــانده شـــدن اســـتخوان‌ها بـــا گوشـــت2 
، معرفـــی می‌کنـــد. در ایـــن مراحـــل ســـایر 
ـــن  ـــتند. و ای ـــن هس ـــش چنی ـــم کمابی ـــات ه حیوان
ـــات  ـــایر حیوان ـــان و س ـــان انس ـــتراک می ـــه اش وج
ـــور،  ـــات مذک ـــن آی ـــای همی ـــا در انته ـــد. ام می‌باش
ســـخن از انشـــای خلقـــی دیگـــر بـــه میـــان 
ــبحان  ــدای سـ ــال آن خـ ــه در قبـ ــت کـ آمده‌اسـ
از عبـــارت »فتبـــارک الله احســـن الخالقیـــن«3  
ـــز  ـــه تمای ـــان وج ـــن هم ـــت. و ای ـــتفاده کرده‌اس اس

ــد.  ــات می‌باشـ ــایر حیوانـ ــان از سـ انسـ
ـــه انســـان را  ـــه ک ـــرآن همانگون ـــال در ق خـــدای متع
تکریـــم کـــرده و او را عظیـــم دانســـته‌، در جاهایـــی او 
را همســـنگ چهـــار پایـــان دانسته‌اســـت4؛ بلکـــه 
از آن‌هـــا نیـــز پســـت‌تر معرفـــی کرده‌اســـت.  
و ایـــن تعبیـــر نشـــان دهنـــده همـــان حقیقـــت 
آدمـــی اســـت نـــه چیـــز دیگـــر و از بـــرای ایـــن 
ـــت  ـــن اس ـــی گاه چنی ـــد ذات آدم ـــه بگوی ـــت ک اس
ـــر  ـــا  قع ـــده و ت ـــن آم ـــم پایی ـــن تقوی ـــه از احس ک
اســـفل الســـافلین پاییـــن می‌آیـــد و حقیقـــت او 
ـــات  ـــی روای ـــه در برخ ـــا اینک ـــود. کم ـــن می‌ش چنی
آمده‌اســـت کـــه آدمـــی در صحـــرای محشـــر 

بـــا آن حقیقتـــی کـــه بـــا آن زیسته‌اســـت 
برانگیختـــه می‌شـــود5. 

ـــی  ـــت ته ـــودی اس ـــان موج ـــرآن انس ـــش ق در بین
کـــه هرچـــه از روزگار بـــر او می‌گـــذرد بازهـــم 
در خـــور ایـــن نیســـت کـــه از او یـــادی شـــود6.  
یعنـــی انســـان در تمـــام مراحـــل وجـــودی 
ــاز هـــم  خویـــش هرچـــه هـــم کـــه باشـــد، بـ
ـــه  ـــت ک ـــد اس ـــودی نیازمن ـــت و موج ـــزی نیس چی
ـــش  ـــات خوی ـــن حی ـــوان تضمی ـــه‌ای ت ـــی لحظ حت
را نـــدارد؛ حتـــی بـــه انـــدازه یـــک پلـــک زدن، 
ـــن  ـــه ای ـــت ک ـــرآن آمده‌اس ـــه در ق ـــی ک ـــا جای ت
ـــل  ـــش حائ ـــان و قلب ـــان انس ـــه می ـــت ک ـــدا اس خ
ـــان  ـــی می ـــی، حت ـــود ته ـــن موج ـــت7، و ای شده‌اس
او و قوایـــش، ایـــن قـــدرت و اراده خـــدای ســـبحان 
اســـت کـــه واقـــع شده‌اســـت. حقیقـــت او فقـــر 
ـــه خـــدای ســـبحانِ  ـــودن ب ـــط ب ـــن رب ـــق و عی مطل
ــون  ــد8 اســـت.  آدمـــی همچـ ــازِ حمیـ بـــی نیـ
ـــتند  ـــد هس ـــواب و رش ـــور و خ ـــان دارای خ گیاه
و چـــون حیوانـــات گرفتـــار شـــهوت و غضـــب، 
ـــرده و  ـــا آن ادراک ک ـــه ب ـــد ک ـــودی دارن ـــا خ ام
تعقـــل می‌کننـــد و بـــا معـــارف الهیـــه مرتبـــط 
می‌شـــوند. امـــا گاه می‌شـــود کـــه ایـــن خـــود 
را فرامـــوش می‌کننـــد9 ، و توهـــم خـــود عاقـــل 
ــد و  ــر می‌کنـ ــوش فلـــک را کـ ــداری‌اش، گـ پنـ
هـــم دنیـــای خویـــش نابـــود می‌کنـــد و هـــم 
ــدازد.  ــاره‌ای می‌انـ ــه کنـ ــش را بـ ــرت خویـ آخـ
ــهوت  ــب و شـ ــان  غضـ ــار همـ ــیر و گرفتـ و اسـ
ــن  ــد از همیـ ــان می‌توانـ ــا همزمـ ــد. امـ می‌مانـ
مرتبـــه عقلانـــی هـــم پـــا را فراتـــر گذاشـــته و 
ـــت  ـــت امان ـــه دریاف ـــرک ب ـــه متب ـــد ک ـــی برس جای
ـــم  الهـــی گـــردد و آن جاســـت کـــه ســـخن از تکری
بنـــی آدم بـــه میـــان می‌آیـــد11. خلیفـــه الهـــی 
ـــدای  ـــانی را خ ـــن انس ـــود11 و چنی ـــده می‌ش نامی
ســـبحان بیـــان آموخته‌اســـت12  کـــه کلامـــش 
ـــام دارد  ـــرده ابه ـــه را در پ ـــت و آن چ ـــن اس روش
ـــم  ـــان بهائ ـــه چن ـــی‌دارد ن ـــان م ـــنی بی ـــه روش ب

ــد. ــه می‌گوینـ ــد چـ ــود فهمیـ ــه نمی‌شـ کـ

ـــوادی  ـــه : ج ـــود ب ـــوع ش ـــب رج ـــل مطل ـــرای تفصی 1ـ ب
آملی،عبـــدالله، تفســـیر انســـان بـــه انســـان بخـــش دوم 
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وقتـی گالیله را برای اسـتغفار »کلیسـا پسـند!« بـه محاکمه می‌بردنـد، تمامی پیـروان و شـاگردانش با دلهره 
و اضطـراب در پشـت درهـای بسـته، مدت‌هـا به انتظـار صف کشـیده‌بودند که استادشـان و بزرگشـان، رهبر 
فکری‌شـان، علی رغم فشـارهای طاقت فرسـای ارشـادی! داخل دادگاه سـربلند و سـرافراز، با گام‌های اسـتوار 
پـای بـه بیـرون نهـد و بگوید: »زمیـن هنوز مـی چرخد«. امـا دریغ که اسـتاد سـرافکنده و پژمـرده، رنجور از 
فشـارهای تحمـل کـرده، سـر به زیـر از ابراز آنچه که خـود هرگز به آن ایمان نداشـت، آرام و آهسـته به قرائت 
اسـتغفار نامـه! بـرای همـه آنچه که بر خلاف عقیده کلیسـا تا به امـروز گفته‌بود پرداخت. آنچه بـرای پیروانش 
مانده‌بود، یأس بود، و سرشکسـتگی. از شـاگردان یکی فریاد زد: »بیچاره ملتی که قهرمانش را از دسـت بدهد«. 

و در اینجـا برتولـد برشـت از قـول گالیلـه چه زیبا می‌گویـد: »بیچاره ملتی که به قهرمان نیاز داشـته باشـد«.
و مـا می‌بینیـم کـه چـه غیرزیبـا، سراسـر تاریخمان مملو اسـت از قهرمـان بـازی و قهرمان پـروری. و عجیب 
اسـت به محض اینکه قهرمانی را پرورش دادیم و وی را روی سـکو گذاشـتیم، ستایشـش کردیم، و در بعضی 
از مقاطع، خجالت‌آور اسـت ولی واقعیتی اسـت، پرسـتاش کردیم. و حتی در سـطح خدایش قرار دادیم و چه 
فرمـان یـزدان چـه فرمان ... برایش سـرودیم، خیلـی زود به دلیل اینکه به حق نمی‌تواند تمام خواسـته‌هایمان 
را بـرآورده کنـد، شـروع بـه ملامتش می‌کنیـم؛ غافل از اینکه این مـا بودیم که از او یک بت سـاختیم. قهرمان 
بیچـاره کـه خـودش هم چنیـن ادعایی نداشـت. خودمان بالایـش می‌بریـم و خودمان هم زمینـش می‌زنیم؛ 
آن هـم در مشـمئزکننده‌ترین حالـت ممكـن. حـالا هیچ فرقی هـم نمی‌کند، اگـر زورمان نرسـد برایش جک 

درسـت می‌کنیم. راسـتی چـرا؟ هیچ وقت فکـر کرده‌اید؟ چـرا؟...
این‌هـا نوشـته‌های کتابـی اسـت که دکتـر آفتابیِ جان سـر کلاس اخالق مهندسـی برایمان خواندنـد و من 

ترغیب شـدم تـا بخوانمش.
کتـاب »جامعـه شناسـی خودمانی« همانطور که از اسـمش پیداسـت، یـک نگاه بـدون رودربایسـتی و دور از 
کلمه‌هـای قلنبـه و سـلنبه و سـخت، به مشـکلات جامعه کشـور و بـه چرایی عقـب ماندگی‌هـای اجتماعی، 
سیاسـی و اقتصـادی امـروزی اسـت که همه‌مان با آن‌ها درگیر هسـتیم. بیایـد قبول کنیم در مـوارد زیادی به 
خودمـان و تمـدن ۲۵۰۰ سـاله‌مان مغـرور شـدیم و اکثرمان توهّم »همه چـی دون« بودن داریـم. بپذیریم در 

مواقعـی ایـن خـود ما بودیم کـه باعث و بانی بروز مشـکلات شـدیم. 
اگر بخواهم هدف جناب نراقی از نوشـتن این کتاب  در یک جمله بگویم، اینگونه می‌نویسـم: »دلیل و ریشـه 

هـر بدبختی که دچارش هسـتیم، قسـمت عمده‌ش به خودمان بـاز می‌گردد«.
البتـه اگـر روحیـه انتقـاد پذیـری نداریـد، شـما را  بـه گفتـه جنـاب نراقـی‌، بـه آرامـش دعـوت می‌کنـم که 

می‌فرماینـد: »با شـما درصد اسـتثنائی کار نـدارم، اصلا بیایید قـرار بگذاریم 
کـه هـر وقـت قضیه واقعـا برایتـان گران تمام شـد، خودتـان را جـزء همان 
اقلیـت اسـتثنائی بدانیـد، در ایـن صـورت حداقـل سـخنانم را راحت‌تـر 

خواهیـد خوانـد. اصال مخاطب من شـما 
نیسـتید؛ منظورم هموطن دسـت راستی 

شماست«.
امـا اگـر کمی‌ هـم خودتـان را در وضعیت 
حـال و آینـده جامعـه سـهیم می‌دانیـد؛ 
پیشـنهاد می‌کنـم مطالعـه این کتـاب را 
از دسـت ندهیـد. قـول می‌دهم پشـیمان 

نشوید.



     سـر صبـح، بقچـه زیـر بغـل زده از خانـه بـه سـمت محل 
اجتمـاع کارگران جویـای کار می‌رود. در آنجا منتظر ایسـتاده 
و هـی خداخـدا  کـرده کـه یکـی از ایـن ماشـین‌هایی که گه 
گـداری بـرای لحظاتـی متوقـف شـده و چنـد کارگر را سـوار 
می‌کننـد، نیـش ترمـزی زده و او را نیـز حداقل بـه مدت یک 
روز  شـاغل سـازند. بعـد از هشـت، نـه سـاعت جـان کنـدن، 
در حالـت ایـده‌آل اگـر کـه دادن مـزدش را بـه زمـان دیگری 
موکـول نسـاخته و حقـش را کـف دسـتش بگذارنـد، در راه بازگشـت به 
خانـه غوغـای فکـر زخم‌هـا  و ایـن پـول انـدک را به کـدام زخـم زدن و 

... مجالـش نمی‌دهـد. 
از خـواب کـه  بیـدار می‌شـود، لنگ ظهر اسـت یـا هنگام غـروب آفتاب. 
بـه قصـد انجـام کار پـر مشـقت خـود، بـا زحمـت سـرکج کـرده و در 
بیـن مـردم کوچـه و بـازار می‌چرخـد و ژولیـده و پولیـده در خیابان‌هـا 
می‌خرامـد. بـا طلـب یـاری در راه خـدا و  خوانـدن اذکار وارده در ظـرف 
مـدت زمـان بسـیار کمـی حداقـل مزد یـک روز یـک کارگـر را به چنگ 

آورده و بـا خسـتگی بـه خانـه بـاز می‌گردد!
البتـه کـه جوهـر مـرد کار اسـت و صـد البتـه کـه عـزت کارگـری، ذلت 
گدایـی را بـه سـخره می‌گیـرد و هـزار البتـه کـه عـرق جبیـن کارگـر 
را هم‌سـنگ و حتـی بـا‌ ارزش‌تـر از قطـرات خـون شـهید دانسـته‌اند و 
لطافـت دسـتان پینـه بسـته تـرک خـورده اش را، خنکای بوسـه رسـول 
خـدا بـر دسـتانش بـه تصویر کشـیده اسـت، اما انگار بـر دفتـر روزگار ما 
نوشـته شده‌اسـت کـه کـه کار ارزان بـا مـزد گـران بـر کارگـران بـا مزد 

ارزان از جهاتـی برتـری یابـد!         
ایـن روزهـا سـخن از تولیـد در بیـن مسـئولین زیـاد شـده و جلسـه‌ها و 
میـز گردهـا در ایـن موضـوع بسـیار. امـا بـه راسـتی می‌تـوان بـه رونـق 
تولیـد و تحـرک کاری و اقتصاد پویا چشـم داشـت ولی نسـبت به امنیت 

جانـی، شـغلی، روانـی و وضعیـت معیشـت کارگـران بی اهمیـت بود؟
جامعـه ایـران از ابتـدای سـال 97 تاکنون شـاهد افزایش قیمـت کالاها، 
خدمـات، مسـکن و... بوده‌اسـت بـه طـوری کـه بخـش زیـادی از مـردم 
در تامیـن سـبد معیشـتی خـود در تنگنـا قـرار گرفته‌انـد. جمعیـت 14 

میلیـون نفـری کارگـری نیـز از ایـن قاعـده مسـتثنا نبوده‌اند.
حقـوق ماهیانـه یـک کارگـر بـا افزایشـی 36 درصـدی نسـبت بـه سـال 
97  بـه 1/517/000 تومـان رسیده‌اسـت. در حالـی که قیمـت کالاهای 
اساسـی بـا رشـد حداقـل 100 درصـدی همـراه بـوده و بعضـی از اقالم 
ماننـد گوشـت از هـر کیلـو  40 هزار تومان بـه حداقل 120 هـزار تومان 
پـرش داشـته‌اند. یعنـی بهـای  1 کیلـو گوشـت کـه در سـال گذشـته 
بـا یـک روز کاری تامیـن می‌شـد امسـال بـا دسـتمزد  2/5 روز معـادل 
اسـت. کارگرانـی کـه حتـی در سـال گذشـته، به نـدرت رنگ گوشـت را 
می‌دیدنـد بـا ایـن وضع،  قاعدتاً گوشـت برایشـان شـده جن و خودشـان 

الله. بسم 
افزایـش 36٪ حقـوق ماهیانـه کارگـران، شـکاف بین حداقل دسـتمزد و 
هزینـه خانوارهـای آنـان را تـا چـه انـدازه پـر خواهد کـرد؟ واقعیـت امر 
آن اسـت کـه ایـن افزایـش، ارزش چندانـی نداشـته و بـه ایـن طبقـه از 
جامعـه قـدرت خریـد چندانـی نخواهـد داد و همچنان شـاهد گسـترش 
فقـر نسـبی در بیـن آنـان خواهیـم بود.فاصله معنـاداری که بیـن  حقوق 
ماهیانـه بـا خـط فقـر  وجـود دارد فشـار وارد بـر بدنـه جامعـه کارگری 
ایـران را نشـان می‌دهـد. بـر تمامـی ایـن مـوارد کابـوس دسـت و پنجه 
نـرم کـردن تـدارک جهیزیـه دختـر و ازدواج فرزندان، یا تهیـه دارو برای 
بیمـار و مخـارج سـنگین خدمـات درمانـی، تامیـن هزینه‌هـای تحصیلی 

فرزنـدان و یـا حتـی اجـاره خانـه و ... را اضافـه نمایید.     
گفتـه می‌شـود که مسـبب  همـه ایـن افزایش قیمـت‌، حبـاب اقتصادی 
اسـت کـه ان شـاء الله بـا ترکیـدن آن همـه چیـز بـه منـوال عـادی بـاز 
خواهـد گشـت. افزایـش 52 درصـدی حـق بیمـه کارگـران سـاختمانی 
هـم حباب اسـت؟ حبابـی که دسـتاورد سـازمان تامین اجتماعی اسـت، 

همـان کـه بایـد زمینه توسـعه و رفـاه اجتماعـی را فراهـم آورد.
صنعت سـاختمان سـازی  در سـال 98 چه جهش شـگرفی خواهد کرد؟ 
بـرای یـک کارگـر مشـغول در ایـن حـوزه، کار در تمـام ایـام سـال مهیا 
خواهـد بـود؟ آیـا بیـن افزایـش حـق بیمـه و حقـوق کارگـران تناسـبی 
وجـود دارد؟ می‌گوینـد کـه حقوق روزانه یـک کارگر  از 50 هـزار تومان 
بـه 70 هـزار تومـان رسیده‌اسـت، امـا ایـن مقـدار  را کـی داده و کـی 
گرفتـه؟ نـرخ افزایـش حـق بیمـه باید بـرای کارگـران تمام نقاط کشـور 
یکسـان باشـد؟ تصمیـم گیرنـدگان امـر خـود توانایـی زیسـتن بـا ایـن 

حقـوق هـا را ایـن اتمسـفر دارند؟
عـدم نظـارت مراجـع قانونـی بـر کارفرمایان به حـد کافی احقـاق حقوق 
کارگـران در قانـون کار را مشـکل نموده‌اسـت. ایـن امـر زمینـه آن را 
فراهـم می‌کنـد که پیمانـکار و صاحبان کار و مشـاغل، نازل‌ترین سـطح 
دسـتمزد و پاییـن مـدت قرار داد را برای شـخص کارگـر در نظر گیرند و 
موعـد پرداخـت را نیـز بـه تعویق بیندازنـد و گاهی چنـد روزی از حقوق 

کارگـر را هـم ندهند.
از جملـه حقـوق کارگـر آن اسـت کـه مـزدش قبـل از خشـک نشـدن 
عرقـش پرداخـت گردد نـه این که چنـد روزی از دسـتمزدش به راحتی 
آب خـوردن، بـالا کشـیده شـود.کارگر بینـوا در ایـن حالـت بـه حکـم 
قاعـده سـوختن و سـاختن، دندان سـر جگر می‌گـذارد تا مبـادا این آب 
باریکـه‌ای کـه بـه زحمـت می‌آید هـم قطع شـود و بـر فشـار اقتصادی، 

درد بیـکاری نیـز افـزوده گردد.

خـود را جـای کارگرانـی بگذاریـد کـه بـا تعدیـل نیروهـای سـازمان‌ها، 
مـاه  چنـد  حقوق‌هـای  بـا  بیـکاری،  نهایتـاً  و  کارخانه‌هـا  و  کارگاه‌هـا 
پرداخـت نشـده و هـزار درد و رنج دیگـر  مواجه‌اند و تبعات این فشـارها 
را نیـز بـر وضعیـت مالـی، حالت روحـی و روانـی و... آن‌ها را نیـز در نظر 

. ید بگیر
نمایـش یخچال‌هـای مالامـال از میـوه و مـواد غذایـی، فریزرهـای پـر از 
گوشـت، خانه‌هـای لوکـس بـا اسـباب و اثاثیـه لوکس‌تـر در آگهی‌هـای 
تبلیغاتـی صـدا و سـیما و مضافاً پخش مسـابقه‌هایی با جوایـزی بادآورده 
کـه کم‌تریـن حـد آن‌هـا به انـدازه تلاش مسـتمر یـک کارگـر در تقریبا 
سـه يـا چهـار ماه اسـت، حسـی جز فقـر، تبعیـض و ناعدالتـی را در فرد 

می‌انگیزد؟   بـر 
مسـلماً دوای ایـن مشـکلات، منبرهـای قناعـت و حلـوای صبر نیسـت؛ 
مخصوصـاً پـس از اسـتماع اخبـار رشـادت‌های غیورمنـدان عرصه‌هـای 

فسـاد! و  اختلاس 
تجمـع اعتراضـی و اعتصـاب شـاید تنهـا راه پیش روی جمعی باشـد که 
همـه عوامـل و شـرایط بـا هـم کارد را به استخوانشـان رسانده‌اسـت و و 
از ملجـأ قانونـی پیـش روی خـود  بـرای رسـیدگی و رفـع مشکلاتشـان 
قطـع امیـد کـرده باشـند. هـر از گاهی در گوشـه‌ای از کشـورمان صدای 
اعتـراض کارگـران  بلنـد می‌شـود. ایـن صـدا بـه گـوش ما مـردم عادی  
کـه می‌رسـد، آنچه که مهم اسـت رسـیدن صـدا به گـوش مخاطبان آن 
مـی باشـد. مخاطبـان مـورد نظر با صـدای شـکایت و گله کارگـران چه 

می‌کننـد، آن را می‌شـنوند و یـا اینکـه:
گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله ماست     

                                         آن چه البته به جایی نرسد فریاد است
وقتـی اعتنایـی بـه ایـن صداهـا  نشـود و هیـچ یـک از مقامـات مرتبـط 
افتخـار حضـور ندهنـد، سـوء اسـتفاده از ایـن گروه صبـر از کاسـه لبریز 
شـده، طبیعـی اسـت و فرصتـی اسـت کـه حتمـا از آن اسـتفاده خواهد 

. شد
در همـه حـال، هـدف از اعتـراض کارگـران درخواسـت حـل معضلات و 
مشـکلات اسـت و نبایـد همـه را بـه یـک چـوب رانـد؛ چـرا کـه همگی  
آن‌هـا جـزو اوبـاش، ضـد انقالب، مـزدور و خط گرفتـه از غـرب نبوده و 

شایسـته تهدیـد بـه خـرد کـردن دهان نیسـتند.
انقلابـی کـه بـا همـت پاپرهنـگان بـه پیـروز رسـید و هدفـش را زدودن 
تبعیض و رهایی مسـتضعفین جهان از چنگال مسـتکبران قرارداده‌است، 

چـرا از توجـه به گـروه مسـتضعف خود غافل اسـت؟
وضعیـت نابسـامان امـروز جامعـه کارگـری ایـران نیازمنـد توجـه و عزم 
راسـخ مسـئولین می‌باشـد. توجهـی البتـه نـه از جنـس اعتنـا و احتـرام 
ایشـان بـه این قشـر در زمـان انتخابـات، در آن هنـگام کـه کاندیداهای 
عزیـز یـا در گذشـته کارگـر بوده‌انـد و یـا فرزنـد کارگرنـد. ایـن مسـئله 
نیازمنـد گفـت و گـو بـا نماینـدگان واقعـی کارگـران و حتـی بـا خـود 
ایشـان و درک مشـکلات و واقعیـات زندگـی آن‌هـا و برنامـه ریـزی و 
وضـع قانـون و پیگیـری امـور و کارهایی اسـت کـه مدیران خـود بهتر از 

نگارنـده بـه آن مطلـع اند. 
در بحبوحـه جنـگ اقتصـادی، کارگـران خـواه یـا ناخـواه در خـط مقدم 
ایـن جبهـه در حـال جهادنـد و ماننـد سـایر مـردم ایـران، فشـار این بار 
را بـه دوش کشـیده‌اند، شـرایط فعلـی ایجـاب می‌کنـد کـه افسـران نیز 

حداقـل در فکـر رسـاندن تـدارکات به آن‌ها باشـند. 
کارگران مشغول کارند اگر کار باشد، مسئولان مشغول چه؟



کـوران حـوادث یکـی پـس از دیگـری خراشـی بـر تن 
نیمـه جان ایـران می‌انداخت. شـاه مرده بـود و ولیعهد 
نمی‌توانسـت از تبریـز بـه تهـران بیایـد و تاج‌گـذاری 
کنـد. آخـر پـول نداشـت ... از جـای جـای کشـور بوی 
بلـوا و آشـوب به مشـام می‌رسـید و دلِ نگـرانِ ایران را 
نگران‌تـر می‌کـرد. بـه خاطر ملـوک الطوایفـی و تجزیه 
ایران عزیز! از قزوین و بروجرد و کرمانشـاه و کردسـتان 
و فارس و یزد گرفته تا بوشـهر و سیسـتان و خراسـان. 
صفحـه غم‌انگیزتـر ایـن فصـل از کتـاب مصائـب ایران 
آنجاسـت کـه در کنـار تمـام ایـن مصائـب، فرهنـگ 
مـردم بـود کـه بـا تبلیـغ بهائیـت توسـط سـید محمد 
علـی بـاب مـورد تهدید جـدی قـرار گرفته‌بود. بـا تمام 
ایـن احـوال اگر سـری بـه تهـران و عمارت شـاه بزنیم 
بـا یـک عـده شـاهزاده مفت خـور رو بـه رو می‌شـویم 
کـه پـای میز قمـار می‌نشـینند و حرم‌سرایشـان را روز 
بـه روز رونـق می‌دهنـد! انـگار نـه انـگار کـه کشـور در 
معـرض خطرهـای گوناگـون اسـت. انـگار که به سـبب 
شـاهی پدرانشـان، بـرای خـود در بیـت المال سـهمی 

قائل‌انـد.
در احوالـی کـه قحطـی رجـل بیـداد می‌کـرد،  فـردی 
برخواسـت کـه هـوش و سیاسـتش زبانـزد خلـق بـود. 
کسـی کـه قائـم مقـام فراهانـی کـه از خوشـنام‌ترین 
پـدری  حـق  اسـت،  ایـران  تاریـخ  سیاسـت‌مداران 
برگردنـش داشـت و درباره اش نوشـته بود: »این پسـر 
بچـه خیلـی ترقیـات دارد و قوانیـن بـزرگ بـه روزگار 
دسـت  بدمـد«.  دولتـش  صبـح  تـا  بـاش  می‌گـذارد. 
روزگار چرخیـد و چرخیـد تـا صبـح دولـت محمدتقی 
کـه پشـت در کلاس درس پسـران قائـم مقـام فراهانی 
و محمدتقـی  آموخته‌بـود، دمیـد  نوشـتن  و  خوانـدن 
مقـام  قائـم  پیش‌بینـی  امیرکبیـر.  شـد  مـا،  داسـتان 
محقـق شـد و در صبـح دولـت امیـر، قوانیـن بزرگـی 
نهـاده شـد و اصلاحات زیـادی صورت گرفت. او کسـی 
بـود کـه توانسـت بـا اعتبـاری کـه داشـت، از بازاریـان 
تبریـز 30 هـزار تومـان قـرض کنـد تـا بتوانـد ولیعهد 
17 سـاله را از تبریـز بـه تهـران برسـاند و او را بر تخت 
پادشـاهی بنشـاند. وقتی شـاهِ جوانِ بـی تجربه برتخت 
شـاهی تکیـه زد، تنهـا امیـر را دور خـود می‌دیـد. امیر 
صـدر اعظـم و امیـر نظـام )فرمانـده ارتش( شـاه شـد.
سـپس بـه جنـگ ملـوک الطوایفـی رفـت و یکـی پس 

از دیگـری شورشـیان سراسـر کشـور را بـر جـای خود 
نشـاند. فتنـه باب را ریشـه‌کن کـرد. به اصلاح سـاختار 
امـور اداری و نظامـی کشـور پرداخـت. چـرخ صنعـت 
کشـور را کـه تقریبـاً تعطیل بـود، روغـن‌کاری کرد و تا 
حـدودی به چرخـش درآورد. برای ادامه روند اصلاحات 
در ایـران و سـاختن نیروهایـی متعهـد و متخصـص، 
مدرسـه دارالفنـون را تاسـیس کـرد. مدرسـه‌ای کـه از 
معدن‌شناسـی و پزشـکی و جراحی و داروسـازی گرفته 
تـا توپخانـه و مهندسـی و علـوم نظامـی در آن تدریس 
می‌شـد. تدبیـر امیـر آنجـا خـودش را نشـان داد کـه 
اسـاتید مدرسـه آرزوهایـش را از انگلسـتان و روسـیه 
انتخـاب نکـرد. نمی‌خواسـت روح بیگانه‌پرسـتی و نفوذ 
این دو اسـتعمارگر در جوان مسـتعد ایرانـی نفوذ کند. 
امـا صـد حیف که عمرش نرسـید میـوه تلاش‌هایش را 
بچشـد. نـاکام از دنیـا رفـت ... چـرا که تیر را به چشـمِ 
اسـفندیارِ الیگارشـیِ حاکـم زد. دسـت پاکـش را روی 
گذاشـت.  درباریـان  خوری‌هـای  مفـت  و  اختلاس‌هـا 
توقـع داشـت صدر تا ذیـل نظام اداری کشـور او را الگو 
خـود قـرار دهنـد. پـاک باشـند و کار کننـد. اینجا بود 
که نتوانسـتند امیـر را تحمل کنند. امیـر یکه و تنها به 
مبـارزه با فسـاد سیسـتماتیک برخواسـت. حتی حقوق 
شـاه را نیز محدود کرد. حقوق بسـیاری از شـاهزادگان 
را قطـع کـرد. اختالس گـران و مفسـدان مالـی را بـه 
اشـد مجـازات محکـوم کـرد. همین دسـت اعمـال بود 
کـه باعـث شـد لابـی قدرتـی علیـه امیـر شـکل بگیرد 
کـه دامنـه‌اش تـا اندرونـی شـاه نیـز می‌رسـید. لابـی 
قدرتـی کـه زنـان و مادر شـاه نیز در آن نقش داشـتند 
و ذهـن شـاه را نسـبت بـه امیـر بدبیـن می‌کردنـد. تـا 
جایـی کـه دارالخلافه شاهنشـاهی، حرم‌سـرای شـاهی 
شـد. و از حرم‌سـرا بـود کـه نیمـه شـب و در حالـت 
مسـتی حکـم قتل امیـر، توسـط ناصرالدین شـاه صادر 
شـد. الیگارشـی عـادت کـرده به مفـت خـوری، همان 
نیمـه شـب حکم را بـه تبعیدگاه امیر فرسـتاد تـا مبادا 
شـاه از مسـتی درآیـد و حکمـش را ملغی کند. اسـبان 
بادپایـی کـه در چاپارخانه‌هـای سـاخته امیـر در جای 
جـای کشـور مقرر شـده‌بودند تـا در سـریع‌ترین حالت 
ممکـن نامه‌هـا را بـه همه جای کشـور برسـانند، امروز 
حامـل حکـم قتـل امیـر خـود بودنـد. حکـم بـه بـاغ 
فیـن کاشـان )تبعیـدگاه امیرکبیـر( رسـید. امیـر طبق 

عـادت مشـغول حمـام بود کـه در حمام را شکسـتند و 
وارد شـدند. شـاهرگ دسـت پـاک امیر، توسـط غلامی 
بریـده شـد که خـود امیـر زیر پـرو بالـش را گرفته‌بود. 
این چنین بود پاسـخ الیگارشـی و فسـاد سیسـتماتیک 
حاکـم بـه فردی دسـت‌پاک و مبارز علیه این سیسـتم. 
بریـده شـدن رگ و تبعیـد در ازای سـال‌ها خدمـت. 

معاملـه جالبی اسـت!
تاریـخ می‌خوانیـم کـه عبـرت بگیریـم. بدانیـم امـروز 
چـه بایـد کـرد. وگرنـه ورق زدن زندگـی افـراد مـرده، 
در زمـان حاضـر نفعـی  بـه حـال ما نـدارد و بیشـتر به 

سـرگرمی می‌مانـد تـا کاری مفیـد! 
امیـر شـدت فسـاد حاکـم و قـدرت مفسـدان را درک 
نکـرد. نفهمیـد سـال‌ها ثروت‌انـدوزی نامشـروع وقتـی 
درکنـار جهـل مردمی قـرار بگیرد کـه خانـدان قجر را 
نماینـده خـدا می‌بیننـد و اطاعـت از ایشـان را واجـب 
شـرعی می‌پندارنـد، چـه ترکیـب خطرناکی می‌سـازد. 
ای کاش بـا ملایمـت بیشـتری نسـبت بـه ایـن خطـر 
اقـدام می‌کـرد تـا بتواند بیشـتر بمانـد و بیشـتر مبارزه 

. کند
امیـر تیم‌سـازی نکـرد و یکـه و تنهـا بـه مبـارزه بـا 
جهـل و فسـاد و عقـب ماندگی رفـت. بـرای این فرض 
می‌تـوان دو توجیـه یافـت. اول آنکـه غـرور ذاتـی امیر 
نمی‌گذاشـت اعمـال نیکش را با دیگری شـریک شـود. 
دوم آنکـه احتمـالاً امیـر مـرگ خـود را تـا ایـن حـد 
زود تصـور نمی‌کـرده و منتظـر بـوده تـا از دارالفنـون 
تعـدادی جـوان را تربیت کنـد که ادامـه دهنده راهش 

شـوند، امـا فسـاد حاکـم مهلتـش نداد.
امیـر هرچه بود بسـیار زود تمام شـد. تنهـا یادی از وی 
در ذهـن ایرانیـان نقش بسـت. یادی سرشـار از عقل و 
تدبیر و عشـق بـه وطن. دوران اصلاحـات امیر هنگامی 
بـود کـه هنـوز 20 سـال تا انقالب میجی ژاپـن )نقطه 
آغـاز پیشـرفت ژاپـن( زمـان مانده‌بـود و هنوز شـکاف 
پرناشـدنی میـان شـرق و غـرب، واقـع نشـده‌بود. اگـر 
بـه هـر نـوع نهال کاشـته شـده توسـط امیر رسـیدگی 
می‌شـد و آب و نـور می‌دیـد، امـروز وضع کشـورمان از 
نظـر توسـعه در حـد ممالـک اروپایـی می‌بـود. اما صد 
حیـف کـه اجـل مهلـت نـداد و نهـال سـه سـاله قطع 
شـد! شـاید بتـوان گفـت کـه هنـوز هـم نهالـی جدید 

کاشـته نشده‌اسـت ...

پیشــینه‌های  ترســیم‌گر  تاریخــی،  شــناخت 
هویتــی اســت. آگاهــی از پیشــینه‌های تاریخــی 
نیــز در تشــکیل هویــت جمعــی یــک جامعــه 
تاریخــی  بررســی‌های  دارد.  مســتقیم  تأثیــری 
دورۀ  در  ایــران  جامعــۀ  کــه  می‌دهــد  نشــان 
ناصرالدیــن شــاه قاجــار تلاش‌هایــی بــرای شــناخت 
هویــت تاریخــی خــود انجــام داده‌اســت، دوره‌ای کــه 
ایرانیــان در آن  بــا بســیاری از الگوهــای ســاختاری 
ــای  ــور زمینه‌ه ــد؛ ظه ــگ آشــنا گردیدن ــدرن فرن م
انتقــادی  ســاختار  ظهــور  مشــروطه،  نهضــت 
ــی، نهضــت ترجمــه، ســاختارمندی  مکالمــات خیال
مطبوعــات فارســی زبــان درون مــرزی و رشــد 
مطبوعــات فارســی زبــان بــرون مــرزی بــا رویکــرد 
کامــا انتقــادی، ظهــور نقــد ســاختارهای جنســیتی 

ــر. ــوارد دیگ ــیاری م و بس
یکــی از رخدادهــای مهــم هویتــی- انتقــادی - 
ــخ  ــه موضــوع تاری ــن دوره، توجــه ب فرهنگــی در ای
ایــران بــود. توجــه یــه تاریخــی کــه البتــه شــناختی 
ــه  ــرای نمون ــت. ب ــود نداش ــز وج ــت از آن نی درس
ــد  ــه بدان ــدون آنک ــران ب ــۀ ای ــن دوره جامع در ای
دورۀ تاریخــی هخامنشــیان چــه بوده‌اســت یــا 
آنکــه داریــوش و کــورش هخامنشــی چــه کســانی 
بوده‌انــد یــا بــدون کم‌تریــن شــناخت از وجــود 

دورۀ تاریخــی پانصــد و پنجــاه ســالۀ اشــکانیان در 
ــی  ــی - تاریخ ــینه‌های هویت ــا پیش ــود ت ــاش ب ت
ــات تاریخــی  ــدم اطلاع ــن ع ــد. ای ــود را بازشناس خ
ــری،  ــان دورۀ ناص ــه ایرانی ــود ک ــد ب ــه آن ح ــا ب ت
پارســه، پایتخــت هخامنشــی را بــه نادرســت تخــت 
ــطوره‌ای(  ــاه اس ــید پادش ــت جمش ــید، )تخ جمش
مــی نامیدنــد و مقبــرۀ کــورش در پاســارگاد را نیــز 

ــی! ــلیمان نب ــادر س ــر م قب
ــا در  ــد ت ــث ش ــخ باع ــی از تاری ــدان آگاه ــن فق ای
ــدۀ  ــار بازمان ــه آث ــی ک ــیم هویت ــرای ترس ــدا ب ابت
ــود،  ــته ب ــش نادانس ــا تاریخ ــد ام ــده می‌ش آن دی
تاریخ‌ســازی صــورت گیــرد. ادوار تاریخــی جعلــی و 
غیــر حقیقــی ماننــد دوره‌هــای آبادیــان، آجامیــان و 
گلشــائیان شــکل گرفــت! ادوار تاریخــی جعلــی کــه 

ــز نداشــتند. ــچ وجــود خارجــی نی هی
در اواخــر دورۀ ناصــری، آگاهــی از پژوهش‌هــای 
باســتان شناســانۀ غربیــان در خصــوص تاریــخ 
ایــران، شــناخت متــون پهلــوی و زرتشــتی و آگاهــی 
از خــط اوســتایی باعــث گردیــد تــا رویکــرد نوینــی 

ــرد. ــگاری شــکل گی ــخ ن ــه تاری ب
ــروف  ــی، مع ــیری کرمان ــین بردس ــرزا عبدالحس می
ــال  ــه س ــول ب ــی - مقت ــان کرمان ــرزا آقاخ ــه می ب
ناصــری  از دگراندیشــان دورۀ  1313ق -  یکــی 

ــران  ــخ ای ــی تاری ــود کــه نقشــی ســترگ در معرف ب
باســتان داشــت، دگراندیشــی بــا رویکردهــای عــرب 
ســتیزانه، اســام گریزانــه و البتــه ایــران مدارانــه. او 
ــاری  ــران در آث ــا آگاهــی اکتســابی‌اش از تاریــخ ای ب
ــالۀ صــد  ــوب و رس ــه مکت ــتان، س ــۀ باس ــون نام چ
ــران  ــی ای ــای تاریخ ــن رویکرده ــه تبیی ــه ب خطاب
برخــی  بــا  حتــی  پرداخــت.  باســتان  دورۀ  در 
ــران  ــخ ای ــع تاری ــی وقای ــفی برخ ــای فلس نگرش‌ه
ماننــد قتــل عــام مزدکیــان بــه دســتور انوشــیروان 
عــادل! و حملــه اعــراب و ســقوط ساســانیان را مــورد 
واکاوی قــرار داد. البتــه بایــد توجــه داشــت کــه در 
نوشــته‌هایش کــه هیــچ‌گاه از زمــان نــگارش در دورۀ 
قاجــار تــا کنــون اجــازه انتشــار رســمی نیــز در ایران 
ــه  ــز ب ــا اغراق‌آمی ــردی کام ــد، رویک ــم نیافته‌ان ه
تحــولات ایــران باســتان هــم داشــت. در برابــر برخی 
ــان  ــرای نش ــرد و ب ــکوت ک ــی س ــای تاریخ تضاده
ــش از  ــتان و پی ــران در دورۀ باس ــتانیِ ای دادن گلس
ورود اســام بــه ایــران، بــه منــزه ســازی همــه چیــز 
ــی را  ــات تاریخ ــت و واقعی ــتان پرداخ در دورۀ باس
طــوری دیگــر بــه نــگارش درآورد، نگارشــی کــه آن 
را نوعــی بازآفرینــی تاریخــی آمیختــه بــا دو رویکــرد  
هویتــی - انتقــادی و نگــرش شــوونیزمی و باســتان 

ــرد. ــی ک ــوان معرف ــه می‌ت گرایان

تاریـخ، واژه‌ای اسـت کـه بـرای هرکدام‌مـان بـار معنایـی متفاوتـی به همـراه دارد. بسـیاری بعد از شـنیدن این کلمه، یـاد کتاب 
درسـی دبیرستانشـان مـی افتنـد و حفـظ کردن اسـامی پادشـاهان و ارقام سـال‌ها و یا دلایل مشـکلات مختلف ایـران در 

برهه‌هـای زمانـی گوناگـون کـه در سـه علت خلاصه می‌شـد و پاسـخ همیشـگی سـوال یک نمـره‌ای امتحانـات بود:
1( بی کفایتی پادشاه 2( خیانت دربار 3( استعمار و انگلیس

امـا تاریـخ، چیـزی کـه در تمام سـال‌های گذشـته چـه در دوران مدرسـه که رقابتـش در برابـر اهیمت ریاضی 
بی‌فایـده بـود و چـه در ایـن سـال‌ها که تقریبـاً هیچ توجهـی به آن نداشـتیم، پدیده‌ای اسـت کـه می‌تواند 

بشـریت را از خطـرات مختلف نجـات دهد.
زندگـی کـردن در اعصـار مختلـف و همراه داشـتن تجربـه‌ی زیسـته‌ی اهالی زمیـن، مهم‌ترین فرصتی 
اسـت کـه تاریـخ در اختیار ابناء بشـر قـرار داده‌اسـت، اما بیشـتر اوقات دوسـت داریم خودمـان تجربه 

کسـب کنیـم و بـه قول معـروف تا سـر خودمان به سـنگ نخـورد، راضی نمی‌شـویم.
تصمیـم گرفتیـم در ایـن شـماره، به حکم آیـه ی »قُلْ سِـيرُوا فـِي الْرَْضِ فَانظُْـرُوا كَيْـفَ كَانَ عَاقبَِةُ 
الذَِّيـنَ مِـنْ قَبْـلُ«1، در کنـار پرداختن به مسـائل روز، به بررسـی برهه‌های خاصـی از تاریخ ایرانمان 

بپردازیم.
این بار، برای ساخت آینده‌ی میهن، بر تاریخ مکث می‌کنیم....
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درآمــد: مقالــه »ایــران، جامعــه کوتاه‌مــدت« 
در حــوزه  تأثیرگــذار  و  مهــم  مقــالات  از  یکــی 
کــه  بوده‌اســت  ایــران  تاریخــی  جامعه‌شناســی 
پــس از انتشــار، بحث‌هــا و انتقــادات بســیاری را 
ــه  ــال 2004 در مجل ــه در س ــن مقال ــت. ای برانگیخ
ــه  ــا ترجم ــت و ب ــرار گرف ــه ق ــات خاورمیان مطالع
عبــدالله کوثــری در قالــب کتابــی بــا همیــن عنــوان 
ــر خلاصــه‌ای از  ــران منتشــر شــد. در متــن زی در ای

ــردد. ــم می‌گ ــه تقدی ــن مقال ــی ای ــث اصل مباح
ــا جامعــه‌ای  ــران برخــاف جامعــه درازمــدت اروپ ای
ــرات  ــه تغیی ــن جامع ــت. در ای ــدت بوده‌اس کوتاه‌م
- حتــی تغییــرات مهــم و بنیادیــن - اغلــب عمــری 
ــدان  ــه فق ــد نتیج ــن بی‌تردی ــت. ای ــاه داشته‌اس کوت
ــی  ــه‌ناپذیر قانون ــتوار و خدش ــوب اس ــک چهارچ ی
را  درازمــدت  تداومــی  می‌توانســت  کــه  اســت 

ــد. ــن کن تضمی
ــرای توصیــف ماهیــت کوتاه‌مــدت  ــن کلام ب گویاتری
ــت.  ــی« اس ــه کلنگ ــاح »خان ــران اصط ــه ای جامع
ــش  ــه بی ــت ک ــی اس ــا بناهای ــن خانه‌ه ــتر ای بیش
ــب  ــدارد و اغل ــال ن ــت( س ــی بیس ــا حت ــی )ی از س
ــوردار اســت.  ــز برخ ــالوده و اســکلتی مناســب نی ش
ــت  ــن اس ــا ممک ــن خانه‌ه ــدود ای ــواردی مع در م
ــت  ــبب محکومی ــه س ــا آنچ ــد، ام ــوده شده‌باش فرس
ــی‌ارزش  ــت ســاختمان را ب ــا می‌شــود و درنهای آن‌ه
ــن را به‌حســاب  ــط ارزش زمی ــد و فق قلمــداد می‌کن
مــی‌آورد، ایــن داوری اســت کــه معمــاری ایــن 
ســاختمان‌ها و/یــا طراحــی داخلــی آن‌هــا بنــا 
بــر آخریــن مــد و پســند روز کهنــه شده‌اســت. 
ــای  ــا هــر بن ــه ی ــن به‌جــای نوســازی آن خان بنابرای
ــود، کل  ــادی موج ــرمایه م ــر س ــزودن ب ــر و اف دیگ
آن ســاختمان بــه دســت مالــک یــا خریــدار ویــران 
می‌شــود و بنایــی جدیــد بــر زمیــن آن بــالا مــی‌رود. 
ازاین‌روســت کــه صاحــب ایــن قلــم، گاه بــرای 
ــه  ــران آن را »جامع ــدت ای ــه کوتاه‌م ــف جامع توصی
ــیاری  ــه بس ــه‌ای ک ــی جامع ــده، یعن ــی« نامی کلنگ
ــی،  ــی، آموزش ــی، اجتماع ــای آن- سیاس از جنبه‌ه
ادبــی - پیوســته در معــرض ایــن خطــر اســت کــه 
ــه  ــگ ب ــا کلن ــه ب ــدت جامع ــوس کوتاه‌م ــوی‌ و ه ه

ــد. ــش افت جان

جامعــه کوتاه‌مــدت هــم علــت و هــم معلــول 
ــن  ــت. ای ــران بوده‌اس ــخ ای ــاختار در تاری ــدان س فق
دولــت  نتیجــه  خــود  به‌نوبــه  ســاختار  فقــدان 
ــده حکومــت خودســرانه  ــود کــه نماین اســتبدادی ب
فــردی و جامعــه خودســر اســت کــه هــرگاه تســلط 
دولــت بــر آن تضعیــف شــود بــه آشــوب می‌گرایــد. 
نشــانه‌های ماهیــت کوتاه‌مــدت جامعــه بــه معنایــی 
ــران،  ــه ای ــخ دیرین ــم در سراســر تاری ــاد کردی کــه ی
خــواه پیــش از اســام و خــواه دوران اســامی، یافــت 
می‌شــود. در اینجــا ســه ویژگــی عمــده ایــن ماهیــت 
ــه‌ای  ــد به‌گون ــم دارن ــا ه ــک ب ــه رابطــه‌ای نزدی را ک

ــم: ــل می‌کنی ــر تحلی مختص
       • مشــکل مشــروعیت و جانشــینی و قربانی‌شــدن                      
بســیاری از فرمانروایــان، ســایر اعضــای خانــدان     
ــی در  ــان نظام ــز وزرا و فرمانده ــلطنتی و نی س

پــای ایــن مشــکل
     • بی‌اعتبار بودن مال و جان
     • مشکلات انباشت و توسعه

مشکل مشروعیت و جانشینی
یکــی از ویژگی‌هــای عمــده جامعــه کوتاه‌مــدت 
جانشــینی  و  مشــروعیت  معیــار  آزمون‌ناپذیــری 
ــای  ــایر اعض ــان و س ــیاری از فرمانروای ــه بس ــود ک ب
ــدان ســلطنتی و نیــز وزرا و فرماندهــان نظامــی  خان
قربانــی آن شــدند. در دولت‌هــای فئودالــی و نیــز در 
ــی کــه بعــد  نظام‌هــای ســلطنتی - مطلقــه - اروپای
از رنســانس بــه قــدرت رســیدند، قواعــد مشــروعیت 
ــود.  ــدنی ب ــت و نقض‌ناش ــولاً ثاب ــینی معم و جانش
در  بــود کــه  بنیادیــن  قاعــده‌ای  نخســت‌زادگی 
دولت‌هــای متأخــر فئــودال و هــم در ســلطنت 

ــرد. ــل می‌ک ــینی را ح ــئله جانش ــه مس مطلق
امــا در ایــران هیــچ قانــون یــا ســنت تخطی‌ناپذیــری 
ــروعیت  ــا مش ــینی و/ی ــه جانش ــت ک ــود نداش وج
کنــد.  پیش‌بینــی  قابــل  آن  وقــوع  از  پیــش  را 
ــروعیت  ــینی و مش ــرای جانش ــل ب ــی‌ترین اص اساس
یــا  پســر  کــه  هرچنــد  نبــود  نخســت‌زادگی 
ــری برخــوردار  ــت بهت ــروا از موقعی خویشــاوند فرمان
ــا  ــزدی ی ــره ای ــی برخــورداری از ف ــده اصل ــود. قاع ب
فیــض الهــی بــود. هرکــس کــه از ایــن فیــض الهــی 

ــد و  ــر تخــت دســت یاب بهــره داشــت می‌توانســت ب
او مشــروعیت می‌یافــت. بدین‌ترتیــب حکومــت 

ــض  ــن فی ــرای ای ــوان ب ــی را می‌ت ــن دو ویژگ بنابرای
الهــی برشــمرد: )الــف( فــره و برخــوردای از آن 
موهبتــی اســت کــه کیفیاتــی فراهنجــاری یــا 
اســرارآمیز به‌همــراه مــی‌آورد و )ب( برخــورداری 
ــینی و  ــرای جانش ــی ب ــی بنیان ــره آزمون ــن ف از ای
ــت‌زادگی  ــار نخس ــر از معی ــت و فرات ــروعیت اس مش

یــا شــاهزادگی قــرار می‌گیــرد.
فرمانــروای مشــروع حاکمــی بــود نظرکــرده خداونــد 
کــه می‌بایســت بــه نیابــت خداونــد در عالــم خاکــی 
ــره  ــه ف ــان نظری ــرق اساســی می ــد. دو ف فرمــان بران
دارد.  وجــود  اروپایــی  نخســت‌زادگی  و  ایــزدی 
نخســت اینکــه در عالــم واقــع آزمونــی عینــی بــرای 
ــه  ــدارد. ب ــود ن ــت او وج ــین و حکوم ــن جانش تعیی
عبــارت دیگــر ایــن راز تنهــا از ایــن طریــق گشــوده 
می‌شــد کــه ببیننــد فــرد مدعــی در نشســتن 
ــل  ــه. اص ــا ن ــود ی ــق می‌ش ــاهی موف ــت ش ــر تخ ب
نخســت‌زادگی بی‌هیــچ ابهــام مشــروعیت را بــه 
ــرد  ــض می‌ک ــروا تفوی ــه فرمان ــرد ب ــن ف نزدیکتری
ــاب  ــا ارب ــاه )ی ــود ش ــه خ ــود ک ــده‌ای ب ــن قاع و ای
فئــودال( قــدرت درافتــادن بــا آن را نداشــت. دومیــن 
ــان  ــنت از هم ــن دو س ــان ای ــی می ــاوت اساس تف
تفــاوت اول حاصــل می‌شــود. از آنجاکــه جانشــینی 
و مشــروعیت در ایــران کامــاً در گــرو فیــض الهــی 
بــود کــه کم‌وبیــش هرکــس می‌توانســت بــا اتــکا بــر 
تصاحــب قــدرت و حفــظ قدرت خــود را برخــوردار از 
آن قلمــداد کنــد، هیــچ چارچــوب قانونــی )مکتــوب 
ــرد  ــن ف ــرد. ای ــدود نمی‌ک ــوب( او را مح ــا نامکت ی
ــچ بخشــی از  ــق هی ــه تواف ــاز ب ــت نی ــن عل ــه همی ب
جامعــه، از وضیــع و شــریف، نداشــت و تنهــا متکــی 

ــود. ــه اطاعــت اجبــاری مــردم ب ب
ــینی  ــروعیت و جانش ــه مش ــی ک ــاری، در مملکت ب
صرفــاً وابســته بــه موفقیــت فــرد - هرکــه بــود- در 
ــای تعجــب  ــود، ج ــه‌داری آن ب ــدرت و نگ کســب ق
ــی  ــی و پدرکش ــی، برادرکش ــه فرزندکش ــت ک نیس
در خانــدان شــاهی تــا بــدان حــد رواج داشــت. 
گذشــته از کشــتن، کــور کــردن و محبــوس کــردن 
ــان  ــج صفوی ــر رای ــی از تدابی ــرد در اندرون ــی ف دائم

ــی  ــاه صف ــه ش ــود ک ــی ب ــن اندرون ــود. از همی ب
ــاه  ــش، ش ــاج پدربزرگ ــت و ت ــب تخ ــرای تصاح ب
ــد  ــاوتی بی‌مانن ــا قس ــربرآورد و ب ــاس اول، س عب
ــوان  ــن اوصــاف آســان می‌ت ــا ای ــرد. ب ــت ک حکوم
دریافــت کــه وزیــران و مقامــات عمــده مملکــت در 
ــته  ــد و گاه کش ــی کار می‌کردن ــط ناامن ــه محی چ
ــدی  ــردان قدرتمن ــن م ــتان دیری ــدند. داس می‌ش
ــه  ــان( ب ــراه خانواده‌ش ــا هم ــی ی ــه تنهای ــه )ب ک
فرمــان شــاه نابــود شــدند، اگــر بــه تفصیــل 
ــخ هــول‌آوری اســت کــه ســر  ــت شــود تاری حکای

ــد زد. ــد خواه ــد مجل ــه چن ب

بی‌اعتباری جان و مال
ایــن ویژگــی جامعــه کوتاه‌مــدت ایــران مســتقیماً 
ــا  ــرد. از آنج ــمه می‌گی ــت سرچش ــی نخس از ویژگ
ــود و  ــن ب ــر روی زمی ــد ب ــب خداون ــاه نای ــه ش ک
ــا  ــر افــراد و طبقــات جامعــه، ب به‌هیــچ‌روی در براب
ــه  ــروت، ناچــار ب ــار و ث ــه از فضــل و اعتب ــر مای ه
پاســخگویی نبــود، بــر جــان و مــال اتبــاع یــا همان 
رعیــت دســتی گشــاده داشــت. هیــچ شــخصی یــا 
ــی  ــی حق ــادر نیســت مدع ــی ق ــا جماعت ــه ی طبق
ــه  ــا ب ــروا اعطــا کــرده ی باشــد، مگــر آن‌چــه فرمان
ــا  ــون ی ــچ قان ــن هی ــت. بنابرای ــد او رسیده‌اس تأیی
نظام‌نامــه‌ای نیســت کــه قــدرت دولــت را محــدود 
کنــد یــا در صــورت تخطــی و تجــاوز دولــت مــورد 
اســتناد قــرار گیــرد. از آنجــا کــه حکومــت مبتنــی 
بــر قانــون نبــود، قــدرت، مالکیــت و نفــس زندگــی 
از  را می‌توانســتند بی‌هیــچ تشــریفات رســمی 
ــام اقشــار  ــی در تم ــن ناامن ــد. ای ــرد ســلب کنن ف
ــران  ــخ ای ــود. تاری ــترده ب ــه گس ــای جامع و لایه‌ه
ایــن  بی‌شــمار  نمونه‌هــای  از  اســت  آکنــده 
ــم  ــات مه ــیاری از مقام ــان. بس ــال و ج ــی م ناامن
مملکــت بی‌هیــچ تشــریفات قانونــی و محــروم 
و/یــا  نــوع دادخواهــی کشــته شــدند  از هــر 
ــال  ــن اعم ــت ای ــد و عل ــادره ش ــان مص اموال‌ش

ــود. ــب »سیاســی« ب اغل

مشکل انباشت و توسعه
ــام  ــه تم ــد ک ــته باش ــود داش ــه‌ای وج ــر نکت اگ
نظریه‌هــای عمــده توســعه اقتصــادی بــر ســر 
ــت  ــن اس ــه ای ــند، آن نکت ــته باش ــق داش آن تواف
ــدت  ــی نتیجــه انباشــت درازم ــاب صنعت ــه انق ک
ــود.  ــی ب ــرمایه صنعت ــد س ــاری و بع ــرمایه تج س
ــه  ــا ن ــرمایه شــرط لازم، ام ــدت س انباشــت درازم
ــدرن  ــادی م ــعه اقتص ــرای توس ــی، ب ــرط کاف ش
بــود. بــه طــور خلاصــه می‌تــوان گفــت کــه 
انباشــت ســرمایه نیــاز بــه پس‌انــداز فــراوان بــرای 
ــداز  ــا پس‌ان ــدت داشــت. ام ســرمایه‌گذاری دراز م
ــه‌ای  ــوب جامع ــا در چهارچ ــراوان تنه ــداوم و ف م
منطقــی اســت کــه دچــار هــراس از غــارت و 

ــد. ــوال نباش ــادره ام مص
ــواره  ــان هم ــی اقتصاددان ــئوالات اصل ــی از س یک

ــد انباشــت ســرمایه در  ــه چــرا فرآین ــود ک ــن ب ای
جوامعــی مثــل ایــران در دورانــی کــه ثروتمنــد و 
ــی  ــد، یعن ــرفته بودن ــوژی پیش ــوردار از تکنول برخ
اوایــل قــرون وســطی آغــاز نشــد؟  مثــاً در 
ــه  ــدام ب ــه اق ــت ک ــن اس ــخ ای ــن‌ترین پاس روش
ــارت  ــرس از غ ــت ت ــه عل ــدت ب ــداز درازم پس‌ان
مــوارد  در  و  نبــود  عاقلانــه‌ای  کار  مصــادره  و 
ــد  ــل می‌آم ــه عم ــه کوششــی ب ــم ک ــدودی ه مع
یــا بــه دلایلــی دیگــر ثــروت تجــاری انبوهــی گــرد 
ــع  ــد را قط ــن فرآین ــادره ای ــارت و مص ــد غ می‌آم

می‌کــرد.
ــود  ــده نب ــل عم ــه دلی ــنده ب ــن نویس ــخ ای پاس
انباشــت درازمــدت ســرمایه در جامعــه ایــران ایــن 
اســت کــه مالــک ایرانــی هیــچ حقــی بــر مالکیــت 
خــود و هیــچ امنیتــی بــرای عایــدات خــود 
نداشــت. امــوال ســرمایه‌دار اروپایــی مشــمول 
ــوال  ــد و ام ــی( می‌ش ــه‌ناپذیر )طبیع آزادی خدش
فئــودال اروپایــی مشــمول حــق خدشــه‌ناپذیر 
)طبیعــی( بــود امــا عایــدات و ثــروت مالــک ایرانــی 
امتیــازی قابــل انتقــال بــود و همیــن ناامنی شــامل 
ــم در  ــد، ه ــز می‌ش ــان نی ــروت بازرگان ــد و ث درآم
ــر  ــان. سرتاس ــد از مرگ‌ش ــم بع ــان و ه ــات آن حی
ــده از  ــود آکن ــای موج ــران و وقایع‌نامه‌ه ــخ ای تاری
ــری  ــی و پیش‌بینی‌ناپذی ــن ناامن ــی از ای مثال‌های

اســت.
اگــر نکتــه اصلــی در مــورد توســعه درازمــدت ایــن 
چنیــن مغفــول نمانــده بــود، تأکیــد بــر ایــن گفتــه 
زایــد می‌نمــود کــه فرآینــد توســعه نشــانه انتقــال 
جامعــه از یــک وضعیــت بــه وضعیــت دیگر اســت و 
نــه صرفــاً جریانــی کــه نتیجــه‌اش افزایــش نمایــان 
ــد  ــی در کل تولی ــات صنعت ــا و خدم ــهم کالاه س
ــط  ــون، سیاســت و رواب ــا سکولارشــدن قان ملــی ی
اجتماعــی و یــا پدیــد آمــدن جامعــه توده‌وار اســت. 
همیــن انتقــال همه‌جانبــه -تغییــری کــه مســتلزم 
فرآینــدی طولانــی و مــداوم اســت و گاه چنــد قرن 
بــه درازا می‌کشــد - اســت کــه در ایــران به‌نــدرت 
روی داده و در مــوارد معــدود هــم کــه پیــش 
آمــده هنجارهــای بنیانــی حکومــت اســتبدادی آن 
ــه ســقوط و ســیر  را متوقــف کــرده و گاه حتــی ب
ــخ  قهقرایــی نیــز کشانده‌اســت و بدین‌ترتیــب تاری
ــدت  ــای کوتاه‌م ــته‌ای از »دوره‌ه ــه رش ــدل ب را ب

ــت. ــته« کرده‌اس پیوس
ــتاوردهای  ــه دس ــا هم ــه ب ــت ک ــن روس از همی
فرهنگــی و فنــی در برخــی دوره‌هــا، جامعــه 
ســنتی ایــران بــه مراحــل توســعه مطابــق 
نرسیده‌اســت.  رنســانس  از  بعــد  اروپــای  بــا 
ــتم  ــرن بیس ــران در ق ــاب ای ــه دو انق در فاصل
ــی  ــا - یعن ــب از اروپ ــواه و بی‌ترتی ــد دلبخ تقلی
آنچــه ایــن نویســنده در جــای دیگــر بــه عنــوان 
ــا  ــرده - نهاده ــاد ک ــم« از آن ی ــبه مدرنیس »ش
جدیــدی  خدمــات  و  کالاهــا  و  ســازمان‌ها  و 

آورد. به‌وجــود 

و  نــو  فارســی  یهــودی،  فارســی 
ــگارش   ــان عبــری در ن بهره‌گیــری از زب
ــان فرهنگــی اختصــاص  ــن زب اســت. ای
دارد.  یهــودی مذهــب  ایرانیــان  بــه 
ــد  ــم ناهی ــه قل ــیهود« ب ــاب »فارس کت
توســط   1397 ســال  در  پیرنظــر 
ــو  ــک« در تورنت ــران نام ــارات »ای انتش

ــی  ــار ادب ــادا منتشــر شده‌اســت. موضــوع ایــن کتــاب آث کان
ایرانیــان یهــودی مذهــب می‌باشــد. و هنــری 

بــرای  کــه  اســت  انتقــادی  ســبکی 
ــی در  ــی و اجتماع ــای سیاس ــان نقده بی
مطبوعــات و رســائل دوره مشــروطه مــورد 
اســتفاده قــرار می‌گرفته‌اســت. کتــاب 
ــان  ــنادی از گفتم ــی: اس ــات خیال مکتوب
سیاســی عصــر مشــروطه شــامل 5 عنــوان 
ــه  ــن کتــاب ب ــات اســت. ای ــن مکتوب از ای

اهتمــام علــی باغــدار دلگشــا از خــال بررســی بیــش از پانــزده 
ــت.  ــتخرج شده‌اس ــار مس ــی دوره قاج ــرگ مطبوعات ــزار ب ه
ایــن کتــاب در ســال 2017 توســط انتشــارات »شــرکت 
کتــاب« در لــس آنجلــس و در ســال 1397 توســط انتشــارات 

»روشــنگران« در تهــران منتشــر شده‌اســت.

به معنی نوع برداشـت ایرانیـان دوره قاجار 
از مفهـوم مشـروطه اسـت. ایـن اصطالح 
برای نخسـتین بار در رسـاله لالان در دوره 
مشـروطه به کار رفته‌اسـت. ایـن کتاب به 
قلم ماشـاء الله آجودانی برای نخسـتین بار 
در سـال 1382 توسط انتشارات »اختران« 
منتشـر شده‌است و تا کنون بیش از دوازده 

نوبت چاپ را تجربه کرده‌اسـت. کتاب »مشـروطه ایرانی« در 19 
بخـش تنظیـم شده‌اسـت. موضوعات محـوری کتـاب عبارت‌اند 
از: تلقـی شـیعه از حکومـت، ولایت فقیـه در دوره قاجار، مشـیر 

الدوله، مستشـارالدوله، ملکـم خان و بحران تجـدد در ایران.

ایـن کتـاب بـه قلـم محمـد توکلـی طرقـی منتشـر 
شده‌اسـت. دو بخـش اصلـی آن عبارت‌انـد از:  تجـدد 
بومـی و فرنـگ شناسـی. در ایـن کتـاب تلقـی ایرانیان 
دوره قاجـار به خصوص سـال‌های مشـروطه نسـبت به 
موضوعاتـی چـون ایـران زمیـن، عـرب سـتیزی، فرنگ 
سـتایی، مفهـوم وطن، مام وطن، فرنگ شناسـی، فرنگ 
سـتیزی و بازخوانی انقلاب فرانسـه مورد بحث و بررسی 
قـرار گرفته‌اسـت. این کتـاب مجموع مقالاتی اسـت که 

نویسـنده پیـش از ایـن بیشـتر آن‌ها را در نشـریات علمی منتشـر کرده‌اسـت.
ویراسـت دوم این کتاب در سـال2016 در تورنتو توسـط انتشـارات »ایران نامک« و 
همچنین در سـال 1395 توسط نشـر »پردیس دانش« در تهران منتشر شده‌است.



ـــاه، دادن  ـــن ش ـــر الدی ـــلطنت ناص ـــر دوره س ـــع اواخ از وقای
ـــه  ـــی ب ـــرد انگلیس ـــک ف ـــه ی ـــو ب ـــون و تنباک ـــاز توت امتی
ـــران،  ـــردم ای ـــورش م ـــر ش ـــه در اث ـــود ک ـــوت ب ـــام تالب ن
ـــداد  ـــن روی ـــد. از ای ـــار ش ـــن انحص ـــو ای ـــه لغ ـــاه وادار ب ش
ـــت  ـــد. در حقیق ـــاد می‌کنن ـــو ی ـــت تنباک ـــوان نهض ـــا عن ب
ـــه  ـــرای ب ـــران ب ـــردم ای ـــداری م ـــش و بی ـــتین جنب نخس
ـــاه  ـــگان و ش ـــد بیگان ـــر ض ـــود ب ـــوق خ ـــت آوردن حق دس
و ســـپس ایجـــاد مشـــروطیت ایـــران را نیـــز در خـــال 

ـــرد. ـــتجو ک ـــد جس ـــه بای ـــن واقع همی
ـــال ۱۳۰۶  ـــاه در س ـــن ش ـــر الدی ـــو: ناص ـــرای تنباک ماج
ه.ش بـــرای ســـومین بـــار عـــازم اروپـــا شـــد. در حیـــن 
ـــاره  ـــنهادهایی درب ـــان پیش ـــس، آن ـــاه در انگلی ـــف ش توق
امتیـــاز توتـــون و تنباکـــو را بـــه شـــاه و صدراعظـــم او 
امیـــن الســـلطان دادنـــد.) تیمـــوری، ۱۳۵۸، ۲۴(. هنگامـــی 
ـــد  ـــت چن ـــس از گذش ـــت، پ ـــران بازگش ـــه ای ـــاه ب ـــه ش ک
ـــا  ـــه را ب ـــورت امتیازنام ـــد و ص ـــران آم ـــه ای ـــوت ب روز تالب
ـــتند  ـــران نوش ـــس در ته ـــار انگلی ـــر مخت ـــف وزی ـــک ول کم

ـــد ـــوت داده ش ـــه تالب ـــاز ب ـــن امتی ـــاه ای ـــا ش ـــا امض و ب
)تیموری، ۱۳۵۸، ۲۷(.

فرمـــان توتـــون و تنباکـــو ) مینوپـــل (: »خریـــد 
و فـــروش و ســـاختن در داخـــل و خـــارج کل توتـــون و 
تنباکـــو کـــه در ممالـــک محروســـه ایـــران بـــه عمـــل 
آورده می‌شـــود تـــا انقضـــاء مـــدت ۵۰ ســـال از تاریـــخ 
ـــرکای  ـــوت و ش ـــاژور تالب ـــه م ـــه ب ـــن انحصارنام ـــاء ای امض
خودشـــان مشـــروط بـــه شـــرایطی کـــه در ۱۵ فصـــل 
ـــوری، ۱۳۵۸، ۳۹  ـــم« ) تیم ـــذار فرمودی ـــده واگ ـــن ش تبیی

.)
ـــراض  ـــتین اعت ـــو: نخس ـــاز تنباک ـــه امتی ـــراض ب اعت
از خـــارج از کشـــور برخاســـت. از روزنامـــه اختـــر کـــه 
ــد. دو  ــر می‌شـ ــتانبول منتشـ ــان در اسـ ــط ایرانیـ توسـ
ـــه  ـــر دو ب ـــه ه ـــد ک ـــته ش ـــه نوش ـــن روزنام ـــه در ای مقال
ـــن  ـــده‌بودند. ای ـــرض ش ـــازی معت ـــن امتی ـــذاری چنی واگ
ـــام  ـــرای تم ـــران ب ـــراض در ای ـــد اعت ـــش درآم ـــالات پی مق
ــور  ــه طـ ــد، ۱۳۶۷، ۸۵ (. بـ ــد) آژنـ ــه شـ ــار جامعـ اقشـ
ـــد  ـــت کردن ـــاز مخالف ـــن امتی ـــا ای ـــه ب ـــانی را ک ـــی کس کل

می‌تـــوان بـــه ســـه دســـته تقســـیم کـــرد:
ـــان  ـــیه و ایرانی ـــت روس ـــن دول ـــدگان و مأموری اول- نماین

ـــا ـــه آن‌ه ـــته ب وابس
دوم- تجـــار ایرانـــی کـــه اجـــرای مفـــاد ایـــن امتیـــاز 

ــد. ــان می‌شـ ــتگی آنـ ــه ورشکسـ ــر بـ منجـ
ـــتان  ـــن پرس ـــده از وط ـــک ع ـــی و ی ـــا روحان ـــوم- علم س
کـــه ایـــن امـــر را مخالـــف بـــا قوانیـــن شـــرعی 

ـــور  ـــتقلال کش ـــت و اس ـــن حیثی ـــتند و آن را مبای می‌دانس
خـــود می‌شـــمردند. ) تیمـــوری، ۱۳۵۸، ۴۹ (

قیـــام میـــرزای شـــیرازی: مرحـــوم میـــرزای 
ــه  ــدن بـ ــوع و وارد شـ ــه موضـ ــن بـ ــیرازی، پرداختـ شـ
ـــه  ـــدرت را وظیف ـــان ق ـــلطه صاحب ـــا س ـــکار ب ـــه پی صحن
ـــت  ـــه دس ـــارزه را ب ـــری مب ـــت و رهب ـــش دانس ـــی خوی اله
گرفـــت ) تهرانـــی، ۱۳۶۲، ۲۵۱(. او ابتـــدا تلگرافـــی در ذی 
الحجـــه ســـال ۱۳۰۸ بـــرای شـــخص شـــاه می‌فرســـتد. 
ـــدان  ـــا چن ـــد ام ـــاه می‌رس ـــت ش ـــه دس ـــراف ب ـــن تلگ ای
اهمیتـــی بـــدان نمی‌دهـــد ) حســـینی، بـــی تـــا، ۵۵(. 
ـــادر  ـــون ص ـــن مضم ـــم را بدی ـــم تحری ـــرزا حک ـــره می بالاخ
ـــو کان  ـــای نح ـــون ب ـــو و توت ـــتعمال تنباک ـــوم اس کرد.»الی
ـــینی،  ـــت« ) حس ـــان اس ـــام زم ـــا ام ـــارزه ب ـــم مب در حک

ـــا، ۶۲ (. ـــی ت ب
واکنـــش دولـــت قاجـــار نســـبت بـــه حکـــم 
تحریـــم: دولـــت در مقابـــل فتـــوای تحریـــم انفعالـــی 
بـــود. دســـتگاه حکومـــت ســـعی می‌کـــرد بـــا شـــایعات 
ـــا  ـــذا علم ـــد، ل ـــوا بکاه ـــر فت ـــی از تاثی ـــای سیاس و ترفنده
ـــد  ـــرزا تایی ـــط می ـــم توس ـــد و حک ـــکاش پرداختن ـــه کن ب
ـــرکوب  ـــرای س ـــه ب ـــاه گرچ ـــد،۱۳۶۷،۱۲۹(. ش ـــد )آژن ش
ــا  ــا عمـ ــرد امـ ــادر کـ ــدید صـ ــن شـ ــهرها فرامیـ شـ
نتوانســـت کاری از پیـــش ببـــرد )همـــان:۱۱۵(. حکـــم 
ـــاه را در محاصـــره انداخـــت  ـــن ش ـــان ناصرالدی ـــم چن تحری
ـــت  ـــان یاف ـــم قلی ـــاه ه ـــرای ش ـــرم س ـــی در ح ـــه حت ک

ــا،۶۳(. ــی تـ ــینی، بـ ــد )حسـ نمی‌شـ
ـــر  ـــه فک ـــاه ب ـــن ش ـــو: ناصرالدی ـــاز تنباک ـــای امتی الغ
ـــی،  ـــئولان کمپان ـــا مس ـــاد ام ـــاز افت ـــو امتی ـــلیم و لغ تس
او را از ایـــن کار برحـــذر داشـــتند و آن را بـــرای رژیـــم 
ــاه  ــرانجام شـ ــد. سـ ــی می‌کردنـ ــزرگ تلقـ ــری بـ خطـ
در حالـــی کـــه فقـــط دو هفتـــه از صـــدور حکـــم 
می‌گذشـــت بـــه الغـــای انحصـــار داخلـــه توتـــون و 

.)  ۲۶۱ می‌پردازد)تهرانـــی،۱۳۶۲،  تنباکـــو 
ـــتوری  ـــران دس ـــت ای ـــاع دول ـــه اط ـــرکت ب ـــرف ش از ط
ـــد  ـــس نمی‌توان ـــچ ک ـــن هی ـــد از ای ـــه بع ـــد ک ـــادر ش ص
اجنـــاس دخانیـــه خـــود را بـــه غیـــر از کمپانـــی بـــه 
ــاده  ــد زیـ ــم نمی‌توانـ ــی هـ ــد و کسـ ــری بفروشـ دیگـ
ــد.  ــداری کنـ ــود خریـ ــخصی خـ ــرف شـ ــدازه مصـ از انـ
ـــد و  ـــن پرداختن ـــازات متخلفی ـــه مج ـــی ب ـــن کمپان ماموری
ـــردم وارد  ـــه م ـــی ب ـــی و جان ـــات مال ـــوان صدم ـــن عن ـــه ای ب
ـــرکت  ـــر ش ـــوی دیگ ـــوری، ۱۳۵۸،۴۴ (. از س ـــد ) تیم آم
ـــت و  ـــب آف ـــن موج ـــد و ای ـــل ورزی ـــو تعل ـــد تنباک در خری
خرابـــی و خســـارت می‌شـــد. در موقـــع قیمت‌گـــذاری 

ـــی  ـــر و نه ـــم و ام ـــود. تحک ـــاء ب ـــال مایش ـــرکت فع ـــم ش ه
ـــم  ـــدگان ه ـــرف کنن ـــدگان و مص ـــه تولیدکنن ـــرکت ب ش
جـــای خـــود داشـــت ) آژنـــد، ۱۳۶۷، ۶۷(. در مواقعـــی 
ـــرکت  ـــدگان ش ـــه نماین ـــی ک ـــه بهای ـــال ب ـــب م ـــه صاح ک
تعییـــن می‌کردنـــد، راضـــی نمی‌شـــد؛ مالـــش را در 
ـــه  ـــر ب ـــره ام ـــا بالاخ ـــد ت ـــف می‌کردن ـــودش توقی ـــزد خ ن
ـــک  ـــه مال ـــی ب ـــرر مال ـــب ض ـــن موج ـــی‌داد و ای ـــا م رض
ــان  ــا ورود فرنگیـ ــوری، ۱۳۵۸، ۴۴ (. بـ ــد ) تیمـ می‌شـ
تقابـــل فرهنگـــی چهـــره نمـــود. اســـتراتژی سیاســـی-

ـــود )  ـــه ب ـــی آمیخت ـــان فرهنگ ـــا جری ـــا ب ـــادی آن‌ه اقتص
همـــان: ۶۴ (.

نهضـــت تنباکـــو کـــه بـــا ماهیتـــی ضـــد اســـتعماری و 
ـــش  ـــت نق ـــت، توانس ـــورت گرف ـــامی ص ـــای اس انگیزه‌ه
ـــن  ـــردم ای ـــداری م ـــران و بی ـــر ای ـــخ معاص ـــی در تاری مهم
ســـرزمین در جهـــت احقـــاق حقـــوق ایشـــان فراهـــم 
ـــی  ـــای مردم ـــیاری از حرکت‌ه ـــاز بس ـــه س ـــازد و زمین س
ـــت  ـــه می‌خواس ـــود ک ـــن ب ـــام ای ـــدف قی ـــود. ه ـــدی ش بع
دســـت اســـتعمار را از منابـــع کشـــور کوتـــاه کنـــد نـــه 
ـــام  ـــد. قی ـــار باش ـــت قاج ـــدازی حکوم ـــدد بران ـــه درص اینک
ـــا آن روزگار  ـــه ت ـــه را ک ـــو بعضـــی از قشـــرهای جامع تنباک
در ســـکوت سیاســـی بـــه ســـر می‌بردنـــد، تـــکان داد و 
بـــه فریادشـــان وا داشـــت. ایـــن نهضـــت حتـــی ایمـــان 
زنـــان را لرزانـــد و بـــه تظاهـــرات و اعتـــراض سوقشـــان 
ـــد  ـــه نوی ـــود ک ـــه ب ـــن طبق ـــداری ای ـــاز بی ـــن آغ داد و ای
ـــی مملکـــت  ـــان در مســـائل سیاســـی و اجتماع شـــرکت آن
را در آینـــده نزدیـــک مـــی‌داد. و امـــا نتیجـــه‌ای کـــه از 
ایـــن قیـــام می‌تـــوان مســـتفاد کـــرد ایـــن اســـت کـــه 
ـــد  ـــتبدادی باش ـــت اس ـــه مملک ـــدارد ک ـــی ن ـــچ تفاوت هی
ـــا  ـــر کج ـــد؛ ه ـــته باش ـــود داش ـــی در آن وج ـــا دموکراس ی
ـــد،  ـــوخ یاب ـــه رس ـــتبداد در جامع ـــتم و اس ـــم و س ـــه ظل ک
ملـــت بایـــد در برابـــر آن زبـــان بـــه اعتـــراض بگشـــاید 
ـــود  ـــه وج ـــث ب ـــام باع ـــن قی ـــه ای ـــه چگون ـــم ک و خواندی
آمـــدن حـــوادث بعـــدی شـــد کـــه سرنوشـــت ملـــت و 

جامعـــه ایـــران را بـــه گونـــه‌ای دیگـــر ورق زد.
منابع:

آژند، یعقوب، تهران، شکوفه، ۱۳۶۷
ـــران،  ـــیرازی، ته ـــرزای ش ـــزرگ، می ـــا ب ـــیخ آق ـــی، ش تهران

ـــامی، ۱۳۶۲ ـــاد اس ارش
ــقراط،  ــران، سـ ــو، تهـ ــم تنباکـ ــوری، ابراهیم،تحریـ تیمـ

۱۳۵۸
ـــه  ـــرزای شـــیرازی علی ـــام می ـــن، قی ـــال الدی حســـینی، جم

ـــا ـــی ت ـــو، ب اســـتعمار و نهضـــت تنباک

اولیـن پادشـاه سلسـله‌ی پهلوی، کـه قبل از شـهرت به رضا 
پهلوی، با القاب مختلفی مثل رضا سـوادکوهی، رضا شـصت 
تیر، رضا ماکسـیم، رضا خان میرپنج و سـردار سـپه شناخته 
می‌شـد، یکـی از مهم‌تریـن شـخصیت‌هایی اسـت کـه برای 
درک بهتـر اتفاقـات مهـم تاریـخ ایـران، بایـد مورد بررسـی 
قـرار گیـرد. شـاید اولیـن قـدم در راه شـناخت بهتر مسـائل 
پیرامـون، نحـوه‌ی ورود او بـه عرصه‌ی سـلطنت باشـد. روند 
بنیان‌گـذاری آخریـن سلسـله‌ی پادشـاهی ایران، پروسـه‌ی 
عجیبی اسـت که ممکن اسـت برای نسـل جدید بـا ابهامات 

زیادی همراه باشـد.
قطعـا بررسـی همـه‌ی رویدادهـای تاریخی مربـوط به تغییر 
سـلطنت از قاجاریـه بـه پهلـوی، در مجال کوتاه این نوشـته 
میسـر نیسـت امـا چنـد اشـاره‌ی کوتـاه بـه متـن تاریـخ، 
می‌توانـد بعضـی سـوالات پیرامـون چرایـی و چگونگـی بـه 
سـلطنت رسـیدن پهلـوی را پاسـخ دهـد. بـه طـور مثـال، 
واکاوی نقـش افـراد مختلـف نظیر دکتـر مصـدق و آیت الله 
مـدرس در ایـن موضـوع و همچنیـن مواضـع آن‌هـا در برابر 

پادشـاهی رضـا خـان، خالـی از لطف نیسـت.
رضـا خـان در دوران قاجاریه، بـا ورودی مقتدرانه به عرصه‌ی 
سیاسـی و مدیریتـی کشـور، طرفـداران زیـادی را به سـمت 
خـود جلب کـرد. حضور او در مناصبی ماننـد وزارت جنگ و 
نخسـت وزیـری، با سـرکوب مخالفان و تجزیـه طلبان همراه 
بـود و کشـور، بعـد از مدت‌ها اغتشـاش، به آرامشـی نسـبی 
رسـید. امـا این آرامش شـروع جـولان و قدرت طلبـی او، در 

عرصه‌ی سیاسـت کلان ایران محسـوب می‌شـود.
زیـاده خواهـی رضـا پهلـوی، بـا پیگیـری طـرح حکومـت 
جمهـوری بـه جـای سـلطنت شـروع شـد کـه بـا مخالفـت 
مـردم و نمایندگانـی نظیـر آیـت الله مدرس منتفی شـد. اما 
تلاش‌هـا، بـرای تصاحب قـدرت متوقف نمانـد. یحیی دولت 
آبـادی کـه بـه همـراه دکتـر محمـد مصـدق، حسـین علاء،  
محمـد علی فروغی، مشـیرالدوله و تقی زاده، گروه مشـاوران 
رضـا خان را تشـکیل داده‌بودند، در کتاب خـود به نام حیات 

یحیـی، ماجـرای تصمیـم رضا خـان بـرای کنار زدن شـاه 
و به قدرت رسیدن خودش را اینگونه شرح می‌دهد:

»سـردار سپه پس از بازگشـت از خوزستان در جلسه شورای 
خصوصـی گفـت: »با ایـن دو بردار یعنی احمدشـاه و ولیعهد 
نمـی توانـم کار کنـم« حاضریـن از روی حیرت بـه هم نگاه 
می کنند، سـردار سـپه سـخن را تکرار می کند و جواب می 
خواهـد. مشـیرالدوله می گوید: »این کار محـذور قانونی دارد 

و بایـد در اطـراف آن مطالعه کرد...«

در جلسـه دیگـر، مشـیرالدوله بـا تمـام قـوّت قانوندانـی بـه 
سـردار سـپه حالـی می‌کنـد کـه مـا نمی‌توانیـم بـه لحـاظ 
قانون اساسـی با سـلطنت شـما موافقت کنیم. سـردار سـپه 
افسـرده می‌شـود ... بالاخـره از یکی از موارد قانون اسـتنباط 
می‌کننـد کـه مجلـس شـورا می‌توانـد در مقـام ضـرورت به 
کسـی، فرماندهـی کل قـوا را بدهـد و این اسـتنباط را دکتر 
محمدخـان مصـدق السـلطنه می‌کند که عالمِ حقوق اسـت. 
سـردار سـپه پـس از اطمینان یافتـن از هیئت مشـاوره ... به 
حامیـان خـود در مجلـس می‌سـپارد، چنین پیشـنهادی به 

مجلـس بدهند و چنیـن قانونـی را بگذرانند«1
از طرفـی، علـی دشـتی در کتاب پنجـاه و پنج، نحـوه تغییر 

قانـون را اینطور می‌نویسـد:
»دوره پنجـم مجلس شـورا بـه پایانش نزدیک می‌شـد. وکلا 
در صـورت مخالفـت رییس الـوزرا )رضاخان( کـه فرماندهی 
کل قـوا را هـم داشـت، نمی‌توانسـتند از محل خـود انتخاب 
شـوند. از ایـن رو، وقتـی داور طـرح تغییـر سـلطنت را تهیه 
کـرد، در یکـی از تاق‌هـای زیرین خانه رییس الوزرا نشسـت، 
یـک یـک وکلا آمدنـد و طـرح را امضـا کردنـد. ایـن طـرح، 
احمدشـاه را عزل و سـردار سـپه را به عنوان نایب سـلطنت 
معیـن می‌کـرد و موظـف می‌سـاخت تا مجلس مؤسسـان را 
تشـکیل دهـد تا سـلطنت را در خاندان پهلوی برقـرار نماید. 
ایـن طرح در مجلس مطرح شـد، مصدق السـلطنه، حسـین 
عال، سیدحسـن مدرس و تقـی زاده با آن مخالفـت کردند و 
طـرح بـا اکثریـت قاطع تصویب شـد. نکتـه قابـل توجه این 
کـه آن مخالفتـی کـه بـا جمهوریت شـد، با تغییر سـلطنت 
ظاهـر نگردیـد؛ زیـرا مـردم دل خوشـی از سـلطنت قاجـار 

نداشتند«2 
بـر ایـن اسـاس، مقدمـات تغییـر سـلطنت و بـه پادشـاهی 
رسـیدن رضاخـان، توسـط دکتـر مصـدق کـه در ابتـدا از 
موافقـان ایـن امـر بود، آماده می‌شـود امـا بعـد از ارائه‌ی این 
طـرح در مجلـس، مصـدق، خود به عنـوان یکـی از مخالفان 
حکومـت پهلـوی نطـق می‌کنـد. از سـوی دیگـر، بی‌کفایتی 
قاجـار آن‌چنـان آشـکار شـده بـود کـه هیچ یـک از مـردم و 
مسـئولین، مقاومـت زیـادی در برابر این تغییر نداشـتند، اما 
انتخـاب اشـتباه در ایـن زمینـه، منجر به 16 سـال اسـتبداد 
و ظلـم بـه مـردم شـد. انتخـاب اشـتباه و خطـای بزرگی که 
مصـدق، در نطـق مجلس خود در مـورد آن نمایندگان تذکر 
داد. مشـروح ایـن سـخنان در کتـاب »خاطـرات و تالمـات 

دکتـر مصـدق« اینطور نوشـته شده‌اسـت:
»نسـبت بـه سالطین قاجاریـه مـن کامال مأیوسـم؛ زیـرا 

خدمتـی بـه ایـن مملکـت نکرده‌انـد که مـن بتوانم امـروز از 
آن‌هـا دفـاع کنـم و گمـان هـم نمی‌کنـم کسـی منکـر این 
باشـد. امـا نسـبت بـه رضاخـان پهلـوي عقيده‌منـد هسـتم 
و ارادت دارم. وضعيـت ايـن مملكـت طـوري بـود كـه همـه 
مي‌دانيـم اگـر كسـي مي‌خواسـت مسـافرت كنـد، اطمينان 
نداشـت يا اگر كسـي مالك بود امنيت نداشـت، ولي ايشـان 
از وقتـي زمـام امور را در دسـت گرفتنـد خدماتي به مملكت 

كردنـد كـه گمـان نميك‌نـم بر كسـي پوشيده‌باشـد.
امـا در مـورد تغییـر یـا تجدیـد نظر در مـورد قانون اساسـی 
،آمدیم گفتیم قاجاریه بد. خیلی خوب، کسـی منکر نیسـت 
بایـد تغییـر کند. خوب کی بیاید؟ البته امروز  کاندید مسـلم 
آقـای رئیـس الوزراء اسـت. خیلی خـوب. رئیس الـوزراء رفت 
مسـند سـلطنت را اشـغال کـرد. آیـا امـروز در قرن بیسـتم 
می‌شـود گفـت یـک مملکتی مشـروطه اسـت و پادشـاهش 
مشـغول کار اسـت. پادشـاه، رئیـس الـوزراء، وزیـر جنـگ یا 

رئیـس کل قـوا یک نفر اسـت.
آیـا ایـن اسـتبداد صـرف نیسـت؟ در زنگبـار هـم چنیـن 
حکومتی نیسـت. اگـر اینطور باشـد که ارتجاع صرف اسـت. 
پـس چـرا خـون شـهدای راه آزادی را بیخـود ریختیـد؟ چرا 
مـردم را به کشـتن دادیـد؟ می‌خواسـتید از روز اول بیایید و 
بگوییـد که مـا دروغ گفتیم و مشـروطه نمی‌خواسـتیم. یک 

ملتـی اسـت جاهـل و بایـد با چمـاق آدم شـود...
مـن که اگر سـرم را ببرنـد، قطعه قطعـه‌ام کنند، ریز 
ریـزم کننـد و آقا سـید یعقـوب ) انوار( هـزار فحش 
به مـن بدهد بـه ایـن شـکل حکومـت رأی نخواهم 

داد ...
بـدون  بشـود،  پهلـوی شـاه  بخواهیـد شـخص  اگـر شـما 
مسـئولیت بـه مملکـت خیانـت می‌کنیـد، زیـرا او فقط یک 

شـخص مقتـدر اسـت کـه امنیـت را حفـظ کـرده ...«3
بـا ایـن حـال، طـرح تغییـر حکومـت، بـا همراهـی اکثریت 
آراء نماینـدگان کـه جـزو حامیـان دسـت نشـانده‌ی رضـا 
خـان بودنـد، تصویـب شـد و رضـا پهلـوی، کـه چنـد ماهی 
را بـا داعیـه‌ی حکومـت جمهـوری و رئیـس جمهور شـدن، 
گذرانـده بود، خود به سـلطنت رسـید و دورانـی پر از خفقان 
و اسـتبداد را پایـه گـذاری کـرد. پیشـنهاد می‌کنیـم رونـد 
حکومـت داری و اتفاقـات مختلفـی را کـه در طی 16 سـال 
پادشـاهی رضاخان رخ داده‌اسـت  مطالعه کنید. اتفاقاتی که 
به واسـطه‌ی انتخاب اشـتباه و نسـنجیده‌ی نمایندگان ملت 
پیـش آمـد و سرنوشـت ایران را تـا مدت‌ها بعـد، تحت تأثیر 

مسـتقیم خود قـرار داد.
نوشـتن ایـن مطلـب و جمـع آوری آن، صرفاً بهانه‌ای اسـت 

بـرای تذکـر ایـن نکته‌ی مهـم که:
مهم‌تریـن  از  یکـی  گذشـتگان،  تجربـه‌ی  داشـتن  همـراه 
عواملـی اسـت که می‌تـوان به کمـک آن، ایران فـردا را بهتر 
و درخشـان‌تر از همیشـه ساخت. برای سـاختن آینده باید از 

تاریـخ عبـرت گرفت. »فاعتبـروا ...«

1.)حیات یحیی، ج 4، ص 332(.
ماجـرای  دشـتی،  علـی  نوشـته  پنـج  و  پنجـاه  2.)کتـاب 

)132 ص  جمهوریـت، 
3.خاطـرات و تالمـات دکتـر مصدق به کوشـش ایرج افشـار 

صفحه۲۲۶



پـــس از اعـــام توقـــف معافیـــت تحریمـــی خریـــداران 
ـــوری  ـــئولان جمه ـــپ، مس ـــت ترام ـــط دول ـــران توس ـــت ای نف
ـــی  ـــده را پ ـــش آم ـــرایط پی ـــر ش ـــه در براب ـــامی راه مقابل اس
گرفتنـــد. یکـــی از مهم‌تریـــن ایـــن واکنش‌هـــا تعلیـــق 
ـــام  ـــب اع ـــان ش ـــود. در هم ـــران ب ـــی ای ـــد برجام دو تعه
ـــه در  ـــور خارج ـــاون وزارت ام ـــی مع ـــران، عراقچ ـــم ای تصمی
گفتگـــو ویـــژه خبـــری حاضـــر شـــد و بـــا بیـــان یـــک 
ـــی  ـــورهای اروپای ـــد کش ـــعی در تهدی ـــائل، س ـــری از مس س
نمـــود. یکـــی از تهدیـــدات عراقچـــی اخـــراج مهاجـــران 
افغانســـتانی ســـاکن ایـــران بـــود کـــه واکنـــش ‌هـــای 

ـــت. ـــی داش ـــادی را در پ زی
قطعـــا بیـــان چنیـــن حرفـــی از زبـــان یـــک مســـئول 
ـــام  ـــه در تم ـــران ک ـــرای مهاج ـــامی ب ـــوری اس ـــمی جمه رس
ــت  ــم و وضعیـ ــگ و تحریـ ــال‌ها در دوران جنـ ــن سـ ایـ
بـــد اقتصـــادی همـــراه و هـــم‌درد مـــردم ایـــران بودنـــد 
ـــت  ـــزی اس ـــه چی ـــن چ ـــر وط ـــت. مگ ـــش اس ـــب رنج موج
جـــز ارزش‌هـــای مشـــترک، رســـوم مشـــترک، خاطـــرات 
ـــای  ـــن مرزه ـــه ای ـــه ک ـــترک وگرن ـــای مش ـــترک و درده مش
ـــه  ـــت ک ـــی اس ـــان منطق ـــیر هم ـــده زور شمش ـــوم، زائی موه

امـــروز تحریـــم را بـــرای مـــا تجویـــز می‌کنـــد. 
ـــه  ـــق هم ـــت از ح ـــت محافظ ـــه حاکمی ـــت وظیف ـــد گف بای
ســـاکنین ایـــن آب و خـــاک اســـت؛ چـــه بومـــی و چـــه 
مهاجـــر. پـــس از ایـــن همـــه ســـال همراهـــی، وجـــه 
ـــر  ـــا زی ـــه تنه ـــا، ن ـــر اروپ ـــا در براب ـــدن آن‌ه ـــه ش المعامل
پـــا گذاشـــتن حرمـــت چنـــد دهـــه همراهـــی و هزینـــه 
دادن مهاجـــران اســـت؛ بلکـــه نابـــود کـــردن ظرفیـــت 
ـــت.  ـــران اس ـــه ای ـــران در جامع ـــی مهاج ـــی و فرهنگ اجتماع
ـــی،  ـــی داخل ـــجام اجتماع ـــد انس ـــد بدانن ـــردان بای دولت‌م
ــرایط  ــذر از شـ ــرای گـ ــت بـ ــل مقاومـ ــن عامـ مهم‌تریـ
ـــا  ـــوزاندن ظرفیت‌ه ـــن راه س ـــت. در ای ـــی اس ـــت فعل موق
بـــا صحبت‌هـــای ایـــن چنینـــی و یـــا ســـختگیری‌های 
ـــن  ـــردم بزرگتری ـــی و م ـــن اجتماع ـــه فعالی ـــبت ب ـــی نس داخل

ـــت. ـــتباه اس اش
از دیگـــر ســـو نیـــز فـــارغ از ملاحظـــات انســـانی ایـــن 
صحبـــت، چنـــد واقعیـــت مهـــم در ایـــن میـــان وجـــود 
دارد. اولیـــن ایـــن واقعیت‌هـــا آن اســـت کـــه مهاجـــران 
در ایـــن ســـال‌ها نیـــروی کار ارزانـــی را در اختیـــار ایـــن 
ـــادی  ـــرایط اقتص ـــا در ش ـــراج آن‌ه ـــد. اخ ـــور قرارداده‌ان کش
ـــن  ـــه ای ـــد ب ـــن بای ـــت و در ضم ـــن نیس ـــاً ممک ـــی قطع فعل
نکتـــه نیـــز توجـــه کـــرد در دو ســـال اخیـــر بـــا بدتـــر 
ـــران  ـــیاری از مهاج ـــران، بس ـــادی ای ـــای اقتص ـــدن فض ش
بـــه کشـــور خـــود برگشـــته یـــا ایـــران را بـــه مقصـــد 

ــد. ــرک کرده‌انـ ــا تـ اروپـ
ـــت  ـــت سیاس ـــدی کلی ـــرا، ناکارآم ـــم ماج ـــی و مه ـــه اصل نکت
ـــد  ـــای تهدی ـــه وزن کارت‌ه ـــرا ک ـــت. چ ـــا اس ـــد اروپ تهدی
اروپـــا علی‌رغـــم بـــالا بـــودن بـــه آن میـــزان نیســـت 
ـــوق  ـــکا س ـــا آمری ـــتقیم ب ـــی مس ـــه رویاروی ـــا را ب ـــه آن‌ه ک
ــت  ــن سیاسـ ــم هزینه‌تریـ ــه کـ ــد کـ ــر چنـ ــد. هـ دهـ
موجـــود اســـت. از همیـــن رو شـــاید لازم باشـــد ایـــران 
سیاســـت‌های جایگزینـــی بـــرای ایـــن سیاســـت داشـــته 

ـــد. باش


